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کریم امامت و ولایت در محاق ترجمه  ای جدید از قرآن 
کوشا«  »نقدی بر ترجمه محمدعلی 

مرتضوی سیدضیاس 
 |2۴2   _2۰۳  |

، په از ده سیاه تلا    ، به دسیت فاضیل محترم،ترجمه جدید قرآن کریی همراه با شیر : چکیده جناب محمدعلی کوشیا و گروه هملار
یه نقدها و پاسیخکه پنشمندان و نیم برخی منتقدان رببرو شید  ننانبا اسیتققاه علاقه آنیه های  منتشیر شیده اسیت. تر در همین نشیر

یاب  این ترجمه از نشییی انداز بابرهای رایج و مسییتند شیییعی  پنش رو اسییت، نقدی متفاوت و از نگاه کلامی و تفسیییر و معطوب به ار 
ها و بابرهای خاص مترجی محترم در هر دو بخش ترجمه و شییر  قرار گرفته اسییت  اسییت که به بابر ناقد، در »محاق« برخی برداشییت

ها یا بخشییی از آنیا واقم شییوند و  قعام این ترجمه را ای از خوانندگان و مراجعان به ترجمه، به این ناسییازگاریکی عمدهآنله دسییتب 
 کنند و این خود نوعی »يلراس به جیل« است.ها و تفاسیر شیعی قلمداد میاز این منتر در سیاق سایر ترجمه

آبر مترجی محترم در تفسیییییر و ترجمه آیات و نگونگی به »محاق« رفتن موضییییوع بسیییییار میی  دادن ربیلرد متفاوت اما رنجبرای نشییییان
ای از مسیییییتنیدات بیابرهیای ترین آییات کیه در نگیاه متللمیان، محید یان و مفسیییییران امیامییه بخش عمیدهامیامیت و ورییت، ده مورد از میی

«، »مودت«، »تقلیغ امامت«، »اکماه شیعی در موضوع امامت و وریت اهل ع( است، محور بح  قرار گرفته است  آیات »تطییر بیت )
«، »ابتلاس«، »وریییت«، »خمه و انفییاه«، »فیس« و »بیدین«، »اولی کییه ربیلرد کییه در بخش پییایییانی نشییییییان دادهالقرب «. ننییانالأمر ایی 

ع( نیم یادشیییده درباره آیات اختصیییاصیییی فضیییایل اهل وجود دارد  آیاتی مانند آیه »یطعمون الطعام« در سیییوره انسیییان و آیه »و من  بیت )
 عنده علی اللتاب« در سوره رعد.

Imamate and Walāya in the Eclipse of a New Qurʾān Translation: A Critique of Muḥammad-“Alī Kūshā’s 
Translation 

Abstract: A new Persian translation of the Holy Qurʾān, accompanied by explanatory commentary and prepared by 
the respected scholar Muḥammad-‛Alī Kūshā and his collaborators after a decade of effort, has attracted 
considerable attention from both readers and critics. Previous issues of this journal have already published reviews 
of the work as well as responses to those critiques. The present study offers a different perspective, approaching 
the translation from the standpoint of Shi’i theology and Qurʾānic exegesis and evaluating it in light of established 
and well-documented Imāmī beliefs. The author argues that, in both its translation and commentary sections, the 
work places certain central doctrines of Imāmī thought—particularly the concepts of Imamate and Walāya—into 
eclipse under the influence of the translator’s own interpretive assumptions. As a result, many readers may remain 
unaware of significant divergences between the views presented in the translation and the positions commonly 
upheld within the Shi’i exegetical tradition, naturally assuming the work to be consistent with other Shi’i 
translations and commentaries. According to the author, such a situation risks creating a form of intellectual 
misguidance through the concealment of these difference To demonstrate this distinctive yet problematic 
interpretive approach, the article examines ten of the most important Qurʾānic verses traditionally regarded by 
Imāmī theologians, traditionists, and exegetes as foundational textual evidence for the doctrines of Imamate and 
the Walāya of the Ahl al-Bayt. These include the verses of Purification (Taṭhīr), Affection (Mawadda), the 
Proclamation of Imamate (Tablīgh), the Perfection of Religion (Ikmāl al-Dīn), Obedience to Those in Authority 
(Ulī al-Amr), Trial (Ibtilāʾ), Walāya, Khums and Anfāl, Fayʾ, and Dhū al-Qurbā. In the concluding section, the 
study further argues that a similar interpretive tendency can be observed in the treatment of verses specifically 
associated with the virtues of the Ahl al-Bayt, such as the verse “They give food, despite their love for it” (Q 76) and 
the verse “And he who possesses knowledge of the Book” (Q 13:43). 

Keywords: Imamate, Walāya, Qurʾān translation, Muḥammad-ʿAlī Kūshā, Shiʿi exegesis, theological criticism, Ahl 
al-Bayt, Qurʾānic commentary. 
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 اشاره 
محمدعلی کوشیییا  جناب سیییاه از انتشیییار ترجمه قرآن کریی به دسیییت فاضیییل گرامی   سیییه. ردود  ۱

ای از ناپ سیییوم ترجمه را به این بنده کمترین هدیه کرد  تازگی مترجی محترم، نسیییخهگنرد. بهمی
گر نلاتی اصیییلاری به نتر رسیییید، به ا لاع ایشیییان برسییید تا برای ناپ بعد  و با فروتنی خواسیییت ا
مورد توجه قرار گیرد. این رسین اسیتققاه از نقد مایه سیساسیگماری اسیت  آن هی برای ا ری که بیش  

ها و زرمات فراوان و بلله نند صیفحه آن، گویای دقت از ده سیاه صیرب آن شیده و تنیا ملارته
نامه فرسیای مترجی و گروه محترم هملار اسیت و گمارشیی از آن در پایان ترجمه آمده و شییوه اقت

گانه من  تشر شده است.آن نیم جدا

. اینجیانیب مجیاه و توانی برای ملارتیه ترجمیه کیامیل نیداشیییییت  بیا این ریاه بیه نتر رسیییییید بیه رسییییی  2
گاهی مترجی برسیید و به صییورت   قدردانی، بخشییی از ترجمه ملارته شییود تا اگر نلاتی به نتر آمد، به آ

های سییوره به نتر رسییید. اما اتفاقی سییوره مقارکه »ماوده« انتخاب شیید و نلاتی در متن ترجمه و پابرقی 
، نشییان داد که گویا سیینخ در برخی سییوره های میی و پنگیری موارد هی ملارتۀ برخی اشییلاه  های دیگر

ربیلرد کلی در این ترجمیه تیا آنجیا کیه بیه موضییییوع میی امیامیت و ورییت و جیایگیاه رفیس و اختصیییییاصیییییی 
ت و در مقایسیییه با  گردد، متفاوت از بابرهای رایج و مسیییتند ماسیییو آیات معروب آن برمی  )ع( بیت اهل 

، گرفتار ترجمه و تفسیری متفاوت از متون معتقر امامیه شده است.   برخی موضوعات دیگر

، امیامیت و ورییت در محیاق ترجمیه ای قرار گرفتیه اسیییییت کیه اعلام ده سیییییاه تلا  و بیه تعقیر دیگر
تدریه برای انجام آن و اهتمام و نتارت برخی بیراستاران محترم،  قعام نوعی ره اعتماد به آن  

بیاه که ضییییمیمه شییییده  بسییییا برخی مراجعان بر این کاسییییتی واقم نگردند  بهآبرد و نهرا پدید می
که پنداسییت برای ایشییان مجالی برای  رالیاند، در نیم آن را سییتوده 1اسییت برخی مقامات »معتی«

یاب  ترجمه از این منتر نقوده است.  ار 

تر نیم در همین ترجمه به صییورت موردی  آبر برای این بنده که پنشراه، این نقصییان رنجهر . به۳
و گنرا به مواردی از این ققیل برخورد کرده بود، مایه تتسیم و بلله تت ر شید و این با وجود ابعان به 
گانه اسیییت و از مجاه  ارز  اصیییل ترجمه و نقاط قوت آن اسیییت که نیازمند بررسیییی و گمار  جدا

های توضیییییحی فراوانی که در هر صییییفحه به کم  فیی  این نقد بیرون اسییییت  از آن جمله پابرقی
یاد مترجی و گروه هملار اسییییت و از این منتر میآید و نشییییانبیتر آیات می توان دهنده زرمات  

 سییییازد، نوعی تفسیییییر یا تفسیییییرگونه شییییمرد و که خود مترجی محترم خا رنشییییان میاین ا ر را ننان
 

 و نند ماه پنش از شیادت آن مقام معتی است. ۱۴۰۴نگار  این مقاله مربوط به آبر  . ١
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انگیم اسیت و بخشیی از نقد ما نیم متوجه همین بیاگی اسیت که در موضیوع وریت و امامت، سیؤاه
اینله نرا به فراوانی شیاهد شیر  و توضیی  درباره بسییاری نلات جموی هسیتیی و شیتن نزوه برخی  
آیات بازگو شیده اسیت و القته نوعام اشیلالی بر آن نیسیت  اما در بخشیی از آیات موضیوع بح ، از  

گ یغ شیده و رداکتر به برخی منابس تفسییری ارجاع شیده اسیت. و ا ر هی به ی  خو توضیی  نیم در
هر دلیل نتر مفسیران شییعی و مسیتند به روایات فریقین و گاه متواتر مققوه نتر مترجی قرار نگرفته  

 است، نرا همه جا به نتر آنان اشاره نشده است تا خواننده واقم تفاوت شود؟

گیری موارد  . بنابراین با توجه به انتشییییار نندبارم این ترجمه، ناره کار در این دیده شیییید که از خرده ۴
نتر شیود و تنیا از منتر نگونگی ترجمه و شیر  آیات شیاخ  در جموی و  ر  خصیوصیی آن صیرب 

یاب  و نقد رو  و ربیلرد این ترجمه پرداخته و در معرض دید  مسیی لۀ ریاتی امامت و وریت، به ار 
تر با میمان اسیتقامت این ترجمه از نگاه معارب قرآنی و  عموم گناشیته شیود  هی برای آشینای  نمدی  

کلامی شیییییعی و هی تا هر جا که مققوه  قس و نتر و اهتمام مترجی محترم قرار گرفت، در ناپ بعد 
که در ادامه در »ده اصییلا  و تلمیل شییود و اگر هی عنر مترجی این باشیید که در تمام موارد مورد نقد 

کرده اسیییییت و در مواردی بیه نگیاه روشییییین و میدلیل محور کلی« می  آیید، نتر و برداشیییییت خود را بییان 
شیییمار اسیییت، رتی اشیییاره نیم نلرده اسیییت،  مفسیییران و متللمان شییییعی که مسیییتند به روایات ب  

ید ير ااصلاَ  ما استطعتز و ما توفیقی ير بالله«. دست  ر  کی دیگران بر این واقس واقم باشند و »ينْ خز

، احزاب، آیه ۱  ۳۳. آیه تطهیر
و ا قات بیاگی عصییمت در آنان، آیه تطییر اسییت   )ع( بیت یلی از آیات میی در بیان جایگاه بیاه اهل 

و روایات بسیییاری نیم در منابس شیییعی و سیینی در شییر  متعلق آن وارد شییده اسییت  روایاتی که بر ناظر 
گونیه کیه ظیاهر آییه در توینر ضییییمیر جمس مؤنی  بیه جمس مینکر گینارد. همیان  رب تردییدی بیاقی نمی ب  

دهد، این آیه مسیییتقل نازه شیییده اسیییت و اختصیییاص به افراد خاص و معدودی از خاندان  نشیییان می 
اند  آنان عقارت   که   هی  تردیدی نشیان داد روشینی و ب  کسیاس کرد و به را داخل   آنان  دارد که   )ص( پنامقر 

سییلمه که   ج تی ام ر   )ص( رو همسییران پنامقر از  علی، فا مه، رسیین و رسییین صییلوات الله علییی  ازاین 
شییود تا نه رسیید به دیگران. آیه شییریفه که در سیییاق آیات این آیه در خانه او نازه شیید را نیم شییامل نمی 

  ۳۳قرار گرفته و بخشیی از همین آیه   )ص( ققلی و بعدی با ضیمایر جمس مؤن  و خطاب به زنان پنامقر 
«. است، این  رکی تطییرام طیج ینهبَ عنلی الرجهَ اهلَ القیت و یز ریدز اللهز لو ما یز  گونه است  »ينج

اند، بر اسیییاس و خا رنشیییان سیییاخته  اندتفصییییل بررسیییی کردهبهکه برخی محققان ارجمند ننان
تفسییییییر قطعی پنییامقر  »اهییل،  )ص(تقینن و  از  آیییهمراد  و   ،بیییت« در این  فییا مییه، رسییییین  علی، 
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گنارد که به قوه آلوسییو باره تردیدی باقی نمیاینهای فراوان در و بررسیی نقل  1هسیتند  )ع(رسیین
، قضییه »کسیاس« و جلوگیری از برود ام کتر من ان تحصیی« اسیت  »و خخقار  مفسیر سیلمه و لیر آن »خ

علیا و فا مک و ابنییما رضیییی الله تعالی عنیی تحت اللسیییاس، و قوله علیه الصیییلاة و   )ص(يدخاله
کتر من خن تحصی«.السلام  اللیی هؤرس خهل بیتی و دعاوه لیی و عدم يدخاه خم  2سلمک خ

بیشییتر مفسییران  کند  مینیم تصییری   نویسیید  میرا در ردج شیییعه   الصاا اعقرجر هیثمی که  رتی ابن
ع(آیه درباره علی، فا مه، رسیین و رسییینمعتقدند   به دلیل ضییمایر منکر در    نازه شییده اسییت  )

یا نملت فی علیج و فا مک و الحسین و الحسیین لتنکیر ضیمیر عنلی و  کتر المفسیرین علی خنج آن  »ا
ید بن علی شییید نیم کرده اسیت. وی به نقل اب را   این اسیتدره 3ما بعده«. الجارود، په جناب  

)ص( است، به افرادی نادان اشاره می یه پنامقر کند که از بیان اینله مقصود از آیه تطییر اهل و بر
کیید بر درولگوی  اینیان، سیییییوگنید  ت اسیییییت و بیا تی  )ص(کننید مراد از آن همسیییییران پنیامقر گمیان می

گر مقصیود این بود، میمی ما خورد ا گفت  »لینهب عنلنج ...«  »... ينج جیار من الناس یمعمون ينج
کینبوا و خ موا، و خیی الله لو عنی بییا خ وا  النقیج   )ص(خراد بیینه ایییک ا وا  النقیج  لقیاه    )ص(و قید 

.»  4لینهب عنلن الرجه و یطیرکنج تطییرام

شیییده اسیییت که وقتی  وارد  از جمله   ،سیییلمه در منابس اهل سییینت آمده ج های نندی که از امدر نقل
کیه در آسیییییتیانیه در بود، بیه پنیامقر  بییت نیسیییییتی؟ آییا من از اهیل  ،گفیت  ای رسیییییوه خیدا  )ص(وی 

«   )ص(پنیامقر  ، ينیج  من خ وا  النقیج کییدی دوننیدان بر این  ت ای کیه تیجملیه  5فرمود  »ينیج  يلی خیر
ع(بیتدر شمار اهل  )ص(است که زنان پنامقر   دارد. صحاب کساانیستند و آیه اختصاص به  )

علامه  قا قای  که به شییادت تفاوت سییاق و نیم به   نمونه، مفسیر بزرجبرای   در میان مفسیران ما
شیمارد و درلت آشیلار روایات بسییار از منابس فریقین که وی شیمار آنیا را بیش از هفتاد روایت می

ع(روشییینی درلت بر اختصیییاص به آن پنج تن آه کسیییابسییییاری از آنیا به که کند  میکید  ت دارد، ت )
این آیه همراه آیات پنش و په از آن نازه نشده است  روایاتی که به گفته وی رتی در یلی از آنیا 
نیم نیامده اسیییییت که این آیه همراه آیات دیگر نازه شیییییده و کسیییییی از مفسیییییران نیم ننین ادعای   
 نلرده اسیییت، رتی از سیییوی کسیییانی مانند علرمه و عروه که گفته شیییده قاول به اختصیییاص آیه به
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گرفتن آییه در مییان آییات ییادشیییییده را  رو آقیای  قیا قیای  قرار اینانید  از بوده  )ص(همسیییییران پنیامقر 
»و لی یرد رتی ف     داند که قرآن را جمس کردند یا به دست کسانی می  )ص(ناشی از دستور پنامقر 

روایک واردة نزوه هنه اییک ف  ضیمن آیات نسیاس النق  و ر بکره خرد رتی القاول باختصیاص اییک 
بیت وا  النق  کمیا ینسیییییب يلی علرمیک و عروة، فیایییک لی تلن بحسیییییب النزوه جمسام من آییات نسیییییاس 

 1د التتلیم بعد الررلک«.النق  و ر متصلک بیا و ينما وضعت بینیا يما بتمر من النق )ص( خو عن

سیییلمه، عایشیییه، انه بن  بردن از بخشیییی از رابیان نخسیییت اهل سییینت مانند ام علامه  قا قای  با نام 
شیمارد و مجالی برای عقاس،  رق اهل سینت را نمدی  به نیل مورد می مال ، ابوسیعید خدری و ابن 

شییییود که اگر به فرض این بخش از  بازگوی  نیسییییت. ایشییییان در تتیند نزوه جداگانه آیه خا رنشییییان می 
دهد و معنا و مقصیود آیات آسییب  میان برداشیته شیود، هی  خللی در اتصیاه بخش ققل و آیه ر  نمی 

ن دینلی« می این بینید  از نمی  ه الینی کفروا مو کیه در مییان رو محیل این آییه را میاننید آییه »الیوم ی و شییییمیارد 
 یی گفت.  های ررام آمده است و در ادامه جداگانه درباره آن سخن خواه آیات خوردنی 

ما« را دو نیم می  ، علامه  قا قای  متعلق رصییییر در کلمه »ينج « و »اهل  از سییییوی دیگر شییییمارد  »تطییر
کید می  بردن  میان کند که در آیه دو گونه رصیییر وجود دارد  الم( رصیییر اراده خداوند در از القیت« و تت

ما" تده علی رصیییر اارادة  رجه و تحقق تطییر  ب( رصیییر رصیییوه این معنا در اهل  نجَ بیت  »کلمک "يو
ف  يبهیاب الرجه و التطییر و کلمیک خهیل القییت ... فف  ایییک ف  الحقیقیک قصییییران قصییییر اارادة ف   

 يبهاب الرجه و التطییر و قصر يبهاب الرجه و التطییر ف  خهل القیت«. 

« می قا قای  آنعلامه  دهد تفصییییل نشیییان میپردازد و بهگاه به شیییر  معنای »رجه« و »تطییر
مراد از    یانییام   این افراد بیه درک رق در اعتقیاد و عمیل اسیییییتکردن مجیم  ،مقصیییییود از تطییر  کیه اوح 

کیه در    اراده ییادشییییییده در آییه اراده تشیییییریعی نیسییییییت نتیجیه اراده مسیییییتمر خیداونید این اسییییییت 
ع(بییتاهیل »من   برخوردار از موهقیت »عصیییییمیت« در اعتقیاد و عمیل شیییییونید  یعنی اراده تلوینی  )

المعلوم خن میا یقیابیل ارعتقیاد القیا یل هو ارعتقیاد الحق فتطییرهی هو تجییمهی بیإدرا  الحق ف   
شیریعیک  ارعتقاد و العمل، و یلون المراد باارادة خیضیا لیر اارادة التشیریعیک لما عرفت خن اارادة الت

الت  ه  توجیه التلالیم يلی المللم ر تلاوی المقام خصییییلا، و المعنی  خن الله سییییقحانه تسییییتمر 
يرادته خن یخصیلی بموهقک العصیمک بإبهاب ارعتقاد القا ل و خ ر العمل السیین عنلی خهل القیت 

 2و يیراد ما یزیل خ ر بلي علیلی و ه  العصمک«.
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ارسیلام  قرسیی نیم بر هر سیه رقیقت  پنش از آن، مفسیر نامدار و پنشیین شییعه، جناب شییخ که  ننان 
کید دارد  اینله مقصیییود از اراده، اراده تشیییریعی نیسیییت که امری عام اسیییت و شیییامل همه   یادشیییده تت

شیود  دیگر اینله مقصیود از تطییر همان عصیمت اسیت  بارخره اینله این امر اختصیاص  مللفان می 
، علی، فا مه، رسیییین و رسییییین  )ص( اند از پنامقر ای دارد که عقارت شییییده به افراد خاص و شییییناخته 

کیه از فریقین وارد شیییییده اسیییییت. بیا این تفیاوت کیه علامیه  علییی السییییلام، بیه شییییییادت رواییات فراوانی 
ن گرفتن بعیدی آییه در مییا بییت را نیاشییییی از قرار بیاه اهیل بیه   )ص(  قیا قیای  توینر خطیاب از زنیان پنیامقر 

بودن خطیاب در »عنلی« و التفیات از خطیاب بیه زنیان  آییات شییییمرد و جنیاب  قرسییییی اختصیییییاصییییی 
 داند. را امری بسیار شایس در کلام عرب، از جمله در قرآن می   )ص( پنامقر 

جناب  قرسیی، نه این اسیت که درباره قلمرو آیه تنیا سیه نتر را در میان مفسیران بازگو کرده باشید، بلله  
هیای  میاننید نیادری کیه ققوه نیدارد، بیا اشیییییاره بیه گفتیه اکترییت قیا س صییییحیاب    په از اشیییییاره بیه دو گفتیه 

  )ع( سیییلمه که آیه را بیاه پنج تن آه کسیییا ابوسیییعید خدری، انه بن مال ، وا لک بن اسیییقس، عایشیییه و ام 
پردازد و بیا بکر تفصییییییل بیه نتر مورد ققوه مییان مفسییییران و انیدیشییییمنیدان شیییییعی می انید، بیه شییییمرده 

شیود که روایات شییعه و  بودن آیه دارند، خا رنشیان می های  از روایات که تصیری  به اختصیاصیی نمونه 
العامک و الخاصییییک لو قصییییدنا يلی  باره بسیییییار اسییییت  »و الروایات ف  هنا کتیرة من  ریق این سیییینی در 

 «. )ع( يیرادها لطاه اللتاب و فیما خبردناه کفایک و استدلت الشیعک علی اختصاص اییک بیؤرس الخمسک 

ای اسیت که اراده یادشیده در آیه یا صیرب اراده مح  اسیت یا ارادهکند  میکید  ت جناب  قرسیی ت
 یرا ننین اراده مطلقی را    گیرد و ارتماه نخسیت درسیت نیسیتتطییر صیورت می  که در پ  آن

تردید به این دلیل که ب   همینین  بیت نداردخداوند درباره هر مللفی دارد و اختصییاص به اهل
بیت اسییت و نه صییرب اراده خالی که سییتایشییی در آن  این آیه در مقام سییتایش و بزرگداشییت اهل

ها مقصییود اراده دوم اسییت که رزمه  قوت آن  قوت عصییمت مطلق از همه زشییتیرو    ازایننیسییت
دانیی که عصییییمت لیر آن پنج نفر از افراد مورد برای کسییییانی اسییییت که مقصییییود آیه هسییییتند و می

 1شود که آیه مخت  به آنان است.رو  ابت میاینز ا  بح   ابت نیست

دهد که وی نیم نشییان می  التصیا الطاوفه، جناب شیییخ  وسییی در تفسیییر مراجعه به سییخن شیییخ
کید دارد و تفصییل  قرسیی در واقس شیر  گفته ت پنش از جناب  قرسیی بر نلات اصیلی یادشیده ت

کید دارد که متعلق اراده یادشییییده در آیه امری خاص اسییییت که اختصییییاص به ت اوسییییت. وی نیم ت
بیت و اینله این متعلق اراده در بیت دارد و رصیر در آیه هی مربوط به تطییر اسیت و هی اهلاهل
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آنان فعلیت یافته اسیییت و این دلیل بر عصیییمت آنان اسیییت  »فیلون تلخی  الللام  لیه یرید 
الله ير يبهییاب الرجه علی هیینا الحیید عن خهییل القیییت، فییدهج بلیی  علی انج يبهییاب الرجه قیید  

 1رصل فییی و بل  یده علی عصمتیی، و يبا  قت عصمتیی  قت ما خردناه«.

دهد آنان معتقدند اوح می اینیا سیه نمونه از دیدگاه تفسییری کلامی مفسیران شییعی اسیت که نشیان
مقصییود از اراده در جمله »یرید الله«، اراده تلوینی خداوند اسییت و نه تشییریعی   انیام رصییر در آیه 

« و هی »اهل ما« بیان شیده، هی شیامل »تطییر شیود   الثام مقصیود از يبهاب القیت« میکه با واژه »ينج
، »عصییمت« از همه زشییتی های اعتقادی و عملی در این افراد خاص اسییت که در رجه و تطییر

ای مسیییتمر اسیییت که تحقق یافته اسیییت و دیگران در آن  اند و این ارادهروایات فراوان معرفی شیییده
ع(تنآمدن پنجسلمه که آیه در خانه او نمه شد و قضیه گردالمؤمنین اماند  رتی امراهی نداشته (  

کسییییییاس پنیامقر  و معرفی علی، فیا میه، رسییییین و رسیییییین علییی السیییییلام، از سیییییوی   )ص(در  یر 
بیت من هسییتند، در خانه او واقس شیید و با اینله درخواسییت کرد  که خدایا اینان اهل  )ص(پنامقر 

 با میربانی و ارترام نسنیرفت. )ص(او هی در کنار آنان قرار گیرد، آن رضرت

 بررسی گسترده و عمیق 
کید بر اختصیاص آن به اصیحاب کسییا ت وار بر آیه شیریفه و ت پنداسیت نگاهی گنرا و نمونه   ، آنیه آبردیی 

کید بر آنیه گنشیت،  ت بود و اینجا نیازی و مجالی برای گسیتر  بح  نیسیت  اما شیایسیته اسیت در ت 
به ی  نمونه بررسیییی تفصییییلی اشیییاره شیییود و آن تحقیق عالمانه و سیییراسیییر مسیییتند جناب اسیییتاد آقای 

 مندان گناشته است.  روی علاقه پنش  آفاق سنت در کتاب ارزنده  مس له راد است که در این میدوی 

ع(بییتراد در تقینن اعتقیار و رجییت سییییینیت اهیلآقیای مییدوی از جملیه بیه شیییییر  آییه تطییر  )
عی گسیییییترده در منیابس مختلم تفسییییییری و ریدیثی و   25و  ی  پردازد  می صیییییفحیه، افزون بر تتقج

ع( بیت« در آیه فقو و فقو محدود به اصییحاب کسییااصییولی فریقین، نشییان داده اسییت که »اهل (  
کیید میاسیییییت کیه نیام بردیی و سیییییسه بیا بییانی عیالمیانیه و مسیییییتنید   مراد از اراده، اراده   کیه اوح کنید  تیت

کرده کیه برخی گمیان  « نیسییییییت  بر   یآییه درلیت روشییییین   یانییام    انیدتلوینی اسییییییت و رزمیه آن، »جقر
ع(بیتعصییمت اهل تفصیییل نشییان داده خوب  و بهنتیجه رجیت سیینت آنان دارد. وی بهو در   )

»سییییاق« آیه برای توسیییعه معنای آن به دیگران جا ندارد و در پایان نقل برخی  اسیییت که اسیییتناد به 
 2روایات معارض را به نقد کشیده است.
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کند، با وجود گسیییتردگی آن، بخشیییی از مقارثی راد درباره آیه بیان میآنیه جناب اسیییتاد میدوی
باره داشییییته اسییییت و مجالی برای گمار  تفصیییییلی همین بخش هی  اینتر در اسییییت که وی پنش

در سیییییازد و    نلتیه از نلیات کلییدی و کلی را کیه وی خیا رنشیییییان مینیسیییییت  امیا از آن مییان، یی
کنیی. وی با اشیییییاره به اینله »در مقامی اسیییییت، بازگو می نیم درخور توجهموضیییییوع نقد این ترجمه  

. تلنیب   ۱اند   ستیمان" برای ستردن جایگاه واری "آه الله" هماره بر این نمو رفتهایی "مناقبگفته
کنده از ۴. تشری   ۳تشلی    .2 . و بارخره تحریم و تردید« و اینله »این رقیقت تلخ و قصه آ

یخ مجالی دیگر میلص   لقد« نوشته است ه تار

کیه هیای آن بیه نلیاتی پرداختیهو نگونگی گمار "  تطییر "هیا پنش و هنگیام بحی  از آییه  »سیییییاه ام 
برانگیم آن ربزگاران را  گشیییا و تتملکید دیدهت برخی از آن نلات اینجا نیم مجاه رضیییور یافت  اما ت

کیه گیاه مصیییییداق  هیای مختلم تیا بیداناینجیا نیم بییابرم  از جملیه تراشیییییییدن و پراکنیدن دییدگیاه جیا 
کید کنی تا بیسییییت دیدگاه رفته اسییییت که به" القیتاهل" یقین برخی از آنیا سییییاختگی اسییییت. تت

تر از آنله برای بسییترسییازی فیی بیشییتر  ها   بیشییتر و پنشسییازی ارتمارت یا دیدگاهگاهی افزون
ع(کردن رقیقت اسییت. امامانباشیید، برای گی داران رماسییه شییناسییان علوی و مشییعلو سیینت  )

اصیییحاب "گسیییتری در ردج توان رقیقت را گسیییترانده و بر مصیییداق بودن در برابر این جیل جابید
کید کرده  "کسیییا اند. رقیقت و آموز  بیدارگری که خداوند سیییقحان برای آینده و راهیاب  امت تت

افزون بر ابلاغ بر تقینن و تعینن و   )ص(اللهبه مقصید وار و مقصیود اعلی فرو فرسیتاده اسیت و رسیوه
« پیایگیاه و جیایگیاه  « در برابر »دایره رجهو اسیییییتوارسیییییازی آن بسیییییی کوشیییییییدنید، ترسییییییی »دایره  یر

و »ينج   1گسیتران »ملتب اهل بیت««،سیتیمان و رقیقتگسیتران »آه امیه« و فتنهسیازان و فتنهفتنه
من کان له قلبٌ خو خلقی السمسَ و هو شییدٌ«.  2فی بل  لنکری لو

 شرح ترجمه 
هاا  پژوهش آبیادی در کتیاب آنییه گینشیییییت، محقق و نویسیییینیده مرروم، آقیای صیییییالحی نجم بیا وجود 

، درلیت آییه بر عصییییمیت  اسیییییت   کیه مترجی محترم، تحقیق و تصییییحی  آن را بر عییده داشییییتیه   قرآنی 
مترجی نیم همانند وی آیه شیییریفه را در متن و در پابرقی از معنای مورد   3را رد کرده اسیییت.  )ع( بیت اهل 

اهتمام مفسیران و متللمان شییعی بیرون برده اسیت. در ترجمه آمده اسیت  »ای زنان پنامقر ... و نماز را  
 

 .۱57، صآفا  سنتراد، . میدوی1

 .۳7  . ق2
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خدا    ]با این دسیتورات [برپا دارید و زکات بدهید و خدا و پنامقر  را ا اعت کنید. جم این نیسیت که 
 که باید پاک گرداند«. بیت بمداید و شما را ننان خواهد هرگونه پلیدی را از شما اهل می 

نقطه  قل خطا در این ترجمه قید »با این دسییییتورات« اسییییت که مقصییییود از اراده را اراده تشییییریعی 
ما« را محدود به آن برمیگرفته اسیییییت  در  شیییییمرد تا با تقیند به اراده تشیییییریعی نتیجه رصیییییر در »ينج

بیت نخواهد داشیت  امری که در پابرقی به آن تصیری  کرده  سیازگار باشید، وگرنه اختصیاص به اهل
ما" در این آیه به  یارت اسیییییت و نه افراد و اراده هی در »یرید« اراده   و نوشیییییته اسیییییت  »رصیییییر "انج
تشیییییریعی اسیییییت نه تلوینی« و به گمان خود در پنج خو به اسیییییتدره درباره آن پرداخته و نتیجه 

ع(قر و علی و فا مه و رسیییین و رسییییینگرفته اسییییت  »بنابراین بکر شییییخ  پنام در روایات از   )
 بیان مصداق بارز اهل بیت است«.باب 

این نیمی اسییت که در ناپ نخسییت ترجمه آمده اسییت. نگارنده از اصییلارات ارتمالی ناپ 
به نگاه مفسییییران شیییییعی،    توجییاما در ناپ سییییوم و گویا به هدب تعدیل در ب   دوم خقر ندارد

افزوده شییده اسییت  »به  ور کلی مفسییران جیان اسییلام در تفسیییر این آیه سییه دسییته هسییتند« و دو 
یا اند  دانسییته  )ص(بیت را تنیا زنان پنامقر که مصییداق اهل شییمردبرمیدسییته نخسییت را کسییانی 

اند  سیییسه نوشیییته نیم دانسیییته بر آنان شیییامل علی، فا مه، رسییین و رسیییین علییی السیییلامافزون 
بیت« در این آیه را مخت  به فا مه، علی، رسین و مفسیرانی هسیتند که »اهل اسیت  »دسیته سیوم

اند  که این نتر در میان شییعیان بسییار برجسیته و دانسیته  )ع(صیومرسیین و رتی دیگر امامان مع
به سییییه مفسییییر بزرج یادشییییده اشییییاره شییییده اسییییت و اینله  مثاهبرای  گاه  راوم اهمیت اسییییت«  آن

 هاای قنآنیپژوهشو در پیاییان برای تفسییییییر آییه بیه دو کتیاب    انیدبیاره سیییییخن گفتیهایندر تفصیییییییل بیه
 ارجاع شده است.   س عة الا ا ة فی نص ص اه  السنة آبادی و صالحی نجم

 های قرآنی«نقل نارسا در »پژوهش 
آبادی از قوه محقق و نویسینده مرروم، جناب سییدجعفر مرتضیی  آنیه در نوشیته آقای صیالحی نجم 

برد آن محقق  بسا خواننده کتاب گمان می و نه   1داند می آمده است که وی اراده در آیه را اراده تشریعی 
، ناشیی از نقل ناق  مطلب وی اسیت. اتفاقام اسیت  راسیتا بوده اسیتوار بر مقانی شییعی نیم با نویسینده هی 

 )ع( بیت بودن عصمت اهل آقای سیدجعفر مرتضی اگر هی اراده تشریعی را با هدب نفی لیر اختیاری 
تر آیه بر عصییییمت از  ریق ، در راسییییتای درلت قوی اسییییت   صییییرارت آبرده ، ننان که به کند می مطر  

سییفانه آقای صییالحی بخش اصییلی سییخن و اسییتدره  ت اما مت    »مفیوم موافقت« و اولویت قطعی اسییت 
 

 .۳75، صهای قنآنیپژوهشآبادی، . صالحی نجم1
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برداشییت نادرسییت خواننده را فراهی کرده اسییت  امری که در ادامه نیم   ۀ وی را مسییلوت گناشییته و زمین 
 سخن شیخ انصاری خواهیی آبرد.   وی از   نمونه دیگر آن را در نقل 

)ص(   جناب سیییدجعفر مرتضییی گرنه اراده اولیه در آیه را متعلق به اوامر و نواهی متوجه به زنان پنامقر
کید دارد که    )ص( شییمرده اسییت تا صییم همسییران پنامقر  را از شییموه عصییمت در آیه بیرون بقرد، اما تت

« اهل  تا   )ع( بیت این اراده تشیریعی برخاسیته از اراده دیگری اسیت که تعلق به »ابهاب رجه« و »تطییر
تردید این ارادم دوم که از راه مفیوم موافقت و اولویت قطعی  دسییتیاب  مقام عصییمت گرفته اسییت و ب  

کید و فزونی رسو  و جدیت آن بیش از آن اراده است   ت و تت   ابت است، شدج
قیت   ر و بیالینات هی اارادة التشییییریعییک و قید تعلج ا تقیدم خنج اارادة الملحوظیک فی ایییک خوج »و قید اتضیییی  ممیج
قیت   ییا يرادة منقثقیک عن يرادة خخری تعلج کرم)ص( و للنج ییک يلی  وجیات الرسییییوه الأ بیتوامر و  واجر موجج

الثیانییک قید دهج علیییا   بیإبهیاب الرجه عن خهیل القییت و تطییرهی يلی درجیک العصییییمیک و هینه اارادة 
ک من تل «.  کتر رسوخا و جدیج کد و خ یا خشدج و آ  بمفیوم الموافقک و الأولویک القطعیک و ر ش ج فی خنج

ن خقری از سیوی کید میت تر تتر و روشینآقای سییدجعفر مرتضیی با بیانی صیری  کند که آیه متضیمج
گونیه رجه از آنیان عمیل  بردن هر مییانبییت توجیه دارد و برای تطییر و از خیداونید اسیییییت کیه بیه اهیل

گر خداوند در آنان ندیده بود که آنان  یارت بالفعل را    کندمی گر  انیام و بالعرض باشییید و ا رتی ا
کرد و ننین بزرگداشییتی برای آنان  اند، ننین سییتایش بزرگی در خصییوص آنان نمیبه دسییت آبرده
ل نمی سییییاخت. ننین مد  و تلریمی درباره آنان و اختصییییاص آنان به این عنایت الیی، مسییییجج

دارد که فقو آنان مزیت  یارت و نفی رجه تا رد عصمت  بر خقری صادق و شیادتی الیی را در 
کرمد و هی دارنی بیا اسیییییتنیاد بیه همین آییه بیه آن    )ص(کسیییییی جم آنیان نیدارد  عصیییییمتی کیه پنیامقر ا

و بعد هی وی بر انحصییار   1بیتی از گناهان پاک هسییتیی«تصییری  کرده و فرموده اسییت  »من و اهل
کید  آیه در اهل کسا استدره و   کرده است.تت

 نقد ترجمه 
دیدیی که در ترجمه ابعان شییییده اسییییت که نتر سییییوم »در میان شیییییعیان بسیییییار برجسییییته و راوم 

خلاب آن انجیام گرفتیه اسیییییت   یانییام بر همین  اهمییت اسیییییت«  امیا نگونیه اسیییییت کیه اوح ترجمیه بر 
گیری بر ناپ نخسیییت،  ترجمه خلاب اسیییتدره شیییده اسیییت   الثام راه که ارتمار در پ  خرده

کی به مقنای اصییلی مفسییران و متللمان شیییعی در مترجی محترم در صییدد تعدیل برآمده، دسییت
 شمردن آیه و درلت آن بر عصمت رتی اشاره نیم نشده است؟اختصاصی

 
 .۳۶-۳۴، شماره اوه، صرسالة الثقلین. سیدجعفر مرتضی، 1
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ع(تندانید و پنجبودن اراده میوقتی مترجی سیییییییاق آییات را شیییییاهید بر تشیییییریعی را »از بیاب بییان   )
)ص( نیم دیده اسییت، نگونه اسییت که  مصییداق بارز اهل بیت« شییمرده و آیه را شییامل زنان پنامقر

کییه خود یلی از مخییا قییان این آیییات اسییییییت، بییه شییییییییادت همین روایییات از شیییییمییار  ج ام سیییییلمییه 
خلاب سیییییاق مورد ادعا نیسییییت و ی  مترجی شیییییعه القیت« بیرون مانده اسییییت و آیا این بر »اهل

کی در شییر  نتر شیییعیان به آن نیم اشییاره کند؟ مگر در قرآن کریی نند آیه وجود دارد  نقاید دسییت
روشیینی و مسییتند،  صییدد شییر  نیم هسییتند، مجاه داشییته باشییند بهکه مترجمان شیییعی ما که در 

ع(بییتدیرین خود را دربیاره امیامیت و ورییت اهیلبیابرهیای کلامی و قرآنی   ننید   ر بیازگو و بللیه ه  )
 مختصر مدلل و مستند کنند؟

گر این مشییلل محدود به ترجمه و شییر  این آیه شییریفه با وجود اهمیت آن بود، می شیید آن را  القته ا
، این پرسیییش را تقویت می کند که ی  کوتاهی یا نگاه نادرسیییت شیییمرد  اما تلرار آن در آیات دیگر

گر با ربیلردی  ترجمه آیات اسیاسیام با نه ربیلردی به معارب و مقانی امامیه انجام گرفته اسیت و ا
گناشییتن آن مقانی انجام شییده، آیا پنیرفته اسییت اندیشییی در مسییلوتمتفاوت یا نوعی مصییلحت

که به عنوان ی  ترجمه تفسییرگونه شییعی به جامعه و خوانندگانی عرضیه شیود که بسییاری از آنان  
گیاهی کیافی بر مفیاد تفصییییییلی آییات نیدارنید و  قعیام بسیییییییاری نیم مجیالی برای رجوع بیه تفیاسییییییر  آ

رتی اشییییییاره اجمیالی نیم بیه نگیاه مفسیییییران و   _کیه خواهیید دیید  ننیان  _دارنید؟ در برخی موارد  نی
 متللمان شیعی نشده است.

 2۳آیه  القربی، شوری،. آیه مودت ذی 2
کیه افزون بر بیابر عمومی شییییییعییان و رتی برخی    )ص(بییت پنیامقر یلی دیگر از آییات دربیاره اهیل

مفسیییران سییینی، به صیییورت خاص محل توجه مفسیییران شییییعی قرار گرفته اسیییت و از این منتر به 
ة فی القرب « اسیت که مقصیود  تقینن آن پرداخته ل ر خسی للی علیه خجرام ير المودج اند، آیه معروب »قز

انید  اجمیاه فرقی هی نیدییدهانید و در این معنیا بیهبرشیییییمرده  )ص(از آن را مودت دربیاره عترت پنیامقر 
 که استتنای یادشده در آیه استتنای متصل باشد یا منقطس.

کند، با اینله سیییییه نتر درباره »المودة فی  نترها را نیم بازگو میجناب  قرسیییییی که همواره اختلاب
ع(بییتالقرب « را نقیل کرده اسیییییت، خود بیه پنروی از امیامیان اهیل و نیم گروهی از مفسیییییران میاننید  )

و   )ص(گزیند و روایات متعددی از پنامقر سییییعید بن جقیر و عمرو بن شییییعیب، نتر سییییوم را برمی
ع(امامان ممدی    )ص(را شیییاهد آن گرفته اسیییت. در گفته نخسیییت، مقصیییود این اسیییت که پنامقر   )

ب بیه بیابیت تقلیغ رسییییییالیت نمی کیه میاییه تقرج خواهید جم اینلیه مؤمنیان در آنییه از اعمیاه صییییییال  
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از    )ص(خداوند اسییییت، با یلدیگر دوسییییتی کنند و مودت برزند. گفته دوم این اسییییت که پنامقر 
خواهد به سیییییقب خویشیییییاوندی که با آنان دارد، رعایت راه او را کنند و با او رفتار افراد قریش می

ونی فی قرابتی منلی و تحفتونی لییا«، و بیه  بیامودت داشیییییتیه بیاشییییینید  » یانیییا خنج معنیاه  ير خن تودج
)ص( را به سقب نقوت دوست ندارند، به سقب خویشاوندی دوست  گر هی پنامقر ، ا عقارت دیگر

ة فودونی لأجل القرابک بینی و بینلی«.بدارند  »ين  ونی لأجل النقوج  لی تودج

کید  قرسیی و دیگر مفسیران شییعی اسیت، همان معنای معروب اسیت ت اما معنای سیوم که مورد ت
ه و دوم و نیارم و   )ص(که وی افزون بر برخی مفسییییران پنشییییین، از جمله از پنامقر  و پنج امام اوج

بیه فرمیان   )ص(و آن عقیارت اسیییییت از اینلیه پنیامقر کنید  میپنجی و شیییییشیییییی علییی السیییییلام، نقیل 
خواهد جم اینله نمدیلان و عترت او را دوسییت  دارد که پاداشییی بر کار خود نمیخداوند اعلام می

وا قربتی و عترتی و  بییدارنیید و رق و ررمییت او را در میربرزی بییا آنییان نگییه دارنیید  »و  ییالثیییا خن تودج
تحفتونی فییی«.  قرسیی افزون بر بیت شیعری که از کمیت اسیدی شیاعر در اشیاره به این معنا در 

ا تقیج و معرب«، برخی رواییات را نیم آییه شییییی لییا منیج اهید گرفتیه اسیییییت  »وجیدنیا للی فی آه ری آییک/ تیتوج
ع(  مانند این روایت صییحی  از امام رسیینکندمیبازگو     »ما کردندای خا رنشییان  که در خطابه )

بیتی هستیی که خداوند مودت آنان را بر هر مسلمانی واجب کرده است و گفته است  »قل  از اهل
ر خسییتللی علیه خجرام ير المودة فی القرب  و من یقترب رسیینک نمد له فییا رسیینا« و انجام )اقتراب( 

ع(این روایت از امام صیییییادقهمینین  بیت اسیییییت«.  رسییییینه مودت ما اهل که این آیه درباره ما  )
 1بیت و اصحاب کسا نازه شده است  » ينیا نملت فینا خهل القیت خصحاب اللساس«.اهل

هیای  ننید در معنیای آییه، از جملیه معنیای دوم کیه بیه عیامیه  علامیه  قیا قیای  نیم ضیییییمن نقیل گفتیه
کند که عقارت اسیت از دوسیتی منسیوب اسیت و نقد و رد همه آنیا، بر معنای سیوم ایسیتادگی می

. ایشییان  )ص(بیت آن رضییرتند از عترت از اهلاخاص عقارت ور  و به   )ص(با نمدیلان پنامقر 
افزون بر رواییاتی از اهیل سییییینیت، رواییات فراوان شییییییعیه را در تفسییییییر آییه بیه مودت و موارت عترت 

شیییمارد که به صیییورت  گیرد و مؤید آن را روایات متواتر از شییییعه و سییینی میشیییاهد می  )ص(پنامقر 
ع(القیتکلی بر وجوب موارت و محقت اهل وارد شییده اسییت  »المراد بالمودة فی القرب ، مودة  )

ع(و هی عترته من خهل بیته  )ص(قرابک النقی و قد بردت به روایات من  رق خهل السنک و تلا رت   )
الأخقار من  رق الشیییییعک علی تفسیییییر اییک بمودتیی و موارتیی، و یؤیده الأخقار المتواترة من  رق 

ع( و محقتیی«. تفصییل به شیر  این معنا سیسه بهایشیان  الفریقین علی وجوب موارة خهل القیت)
 

 .۴۴-۴۳، ص۹،    جمع الصیا .  قرسی،  1



کتاب کر  دیجد یادر محاق ترجمه تیامامت و ولا|  نقد و بررسی   میاز قرآن 

 

216 
 217 | آینۀ پژوهش

 1شماره  | 37سال 
 1405 فروردین و اردیبهشت

 

کیه نفی  و نگونگی سیییییازگیاری آن بیا آییات دیگری می کرده   )ص(جر و ممد از سیییییوی پنیامقر اپردازد 
  )ص( که تتمل کافی در روایات متواتر شییعه و سینی از پنامقر سیازد  میاسیت و از جمله خا رنشیان  

ع(بییتبیه اهیل  کیه مردم را در فیی معیارب اصیییییلی و فرعی قرآن و بییان رقیایق آن دهید، ارجیاع می  )
ای برای دادن آن به عنوان ممد رسییالت تنیا وسیییلهگنارد که وجوب مودت و قرار تردیدی باقی نمی

ع(بییتارجیاع مردم بیه آنیان در مرجعیتی علمی اسیییییت کیه اهیل رو این مودت ایناز    دارا هسیییییتنید )
سییقب این آیه با همین  واجب، نیمی جدای از دعوت دینی از نتر بقا و دوام آن نقوده اسییت و به 

 1یر آیات ناسازگار نیست.سا

، معنای  اسیییت که رتی  کندمیتفصییییل بر آن اسیییتدره  این معنای سیییوم که علامه  قا قای  به
کید کرده اسیت و آن را  ت برگزیده و بر آن ت  تفساین کااافمفسیر نامدار اهل سینت، زمخشیری نیم در  

در هر دو فرض اینله اسییتتنا متصییل باشیید یا منقطس، درسییت دیده و بر آن اسییتدره کرده اسییت. 
وی در پایان نیم این روایت را مؤید سخن خود گرفته است که وقتی این آیه نازه شد، از رسوه خدا 

نه کسییانی هسییتند؟  پرسیییدند که این افراد نمدی  شییما که مودت آنان بر ما واجب شییده اسییت،  
فرمود  علی و فیا میه و دو پسیییییر آنیان  »و روی خنییا لمیا نملیت قییل  ییا رسیییییوه الله، من قرابتیي هؤرس  

تیی؟ قاه  »علیج و فا مک و ابناهما«.  النین شییر  بیشییتر سییخن زمخشییری را در   2وجقت علینا مودج
 ادامه خواهیی آبرد.

، آقای صیییییالحی نجم ، مخالم مفسیییییران و متللمان شییییییعیند نتر یتآبادی در تاز سیییییوی دیگر
گفته شیخ صدوق در معنای آیه مودت  آندر کند که میبخش نخست سخن شیخ مفید را بازگو  

که اسیتتنا در آیه را اسیتتنای  کند  میکه شییخ مفید ظاهر گفته او را رد رالیدر  3 را نقد کرده اسیت
ة فی القرب « ممد رسیییییالیت قرار گرفتیه اسیییییتدر دانسیییییتیه اسیییییت   متصیییییل   و نیه اصیییییل   نتیجیه »مودج

کید دارد به صییییورت اسییییتتنای منقطس و جمله  ت درخواسییییت »مودة فی القرب « را که شیییییخ مفید ت
ای گفته وضییو  سییخن جناب مفید، به گونهبا وجود مسییتتنفه آمده اسییت. مایه شییگفتی اسییت که 

وی نقل شیییود که گویا همراسیییتا با تفسییییر نویسییینده اسیییت  امری که به ضیییمیمه مورد پنش در نقل  
های وی اعتماد  توان به نقلآبرد که نه اندازه میگفته سییدجعفر مرتضیی، این پرسیش را پدید می

شییخ مفید په از شیر  اشیلاه خود بر شییخ صیدوق و دلیل آن، در پاسیخ به این  راههر کرد؟ به
 وشته است پرسش که په مقصود آیه نیست، ن
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ه اسییییتتناس منقطس و معناه  قل ر خسییییتللی  »و ارسییییتتناس فی هنا الملان لیه هو من الجملک، للنج
ة فی القرب  و خسیییییتللموهیا  فیلون قولیه »قیل ر خسیییییتللی علییه  ، للن الینی خلمملی المودج علییه خجرام

ام قید اسیییییتوفی معنیاه و یلون قولیه »ير المودة فی القرب « کلامیام م « کلامیام تیامیج قتیدخم فیاویدتیه  للنج  خجرام
و این سییییخن    1کند،های  از موارد مشییییابه را بازگو میو بعد نمونه  المودة فی القرب  سییییتلتلموها«.

 خویشاوندی مشرکان ندارد.مس له کی این است که کاری به تفسیر »فی القرب « به دست

 شرح ترجمه  
آبادی، آیه شییییریفه بر اسییییاس همانند آقای صییییالحی نجم، در ترجمه موضییییوع بح  با این راه،

هی    ]په از اینله اسییییلام را پنیرفتید[گفته دوم ترجمه شییییده اسییییت  »بگو  بر این ابلاغ رسییییالت 
از شیما [خویشیاوندی   ]این فضیای[رفتاری/ میربرزی را در  خواهی، لیلن خو ممدی از شیما نمی

 «.]جوی  یا منانتتار دارم نه ستیمه

، نخسیت بر ترجمه  اسیت  گرفته انجام توینراتی در آن  در پابرقی ترجمه نیم که در مقایسیه با ناپ نخسیت،  
کید  قرسیییی که در این ناپ آمده،  ت سیییسه بدون اینله به نتر برگزیده و مورد ت شیییود  می کید  ت یادشیییده ت 

سیه قوه برای تفسییر این آیه نقل شیده     جمع الصیا  رتی اشیاره شیود، فقو افزوده شیده اسیت  »در تفسییر 
صییارب  مانند که شییماری دیگر از مفسییران  شییود  می گاه اشییاره  که ترجمه فوق بیانگر قوه دوم اسییت«. آن 

اند و اینله در این صیورت ترجمه آیه  القرب « دانسیته اسیتتنا را متصیل و »القرب « را به معنای »بوی   المی ا  
خواهی«. سییییسه از  شییییود  »در ازای رسییییالتی ممدی جم میربرزی بیه خویشییییاونیدانی از شییییمیا نمی ننین می 

)صیییییالحی    هاای قنآنی پژوهش کیه »برای توضییییی  بیشییییتر بیه کتیاب  اسیییییت  خواننیدگیان خواسییییتیه شیییییده  
آییه در نگیاه نصییییوص روای  و مفسییییران شیییییعیه و رتی    مفیاد   بیدین ترتییب  آبیادی( مراجعیه شییییود« نجم 

ی« به راشیه رانده شده یا در محاق نتر یا سلیقه مترجی »شیعی« ما قرار گرفته است    زمخشری »سنج

 سخن زمخشری 
ی  نلته قابل توجه در مقایسیه میان اسیتدره مترجی بر عدوه خود از معنای معروب میان امامیه  

که مقصیییییود از »فی القرب « را نتر مفسیییییران ما  در رالی  و گفتیه زمخشیییییری این اسیییییت که مترجی، 
پنیرد و رتی در ناپ نخسییییت، آن را مایه تعجب و بطلانش را واضیییی   القرب  اسییییت را نمیبوی

فرض کرده اسییت که آن مفسییر ادیب و نامدار کاربرد »فی« را توضییی  داده و با  ر  این پرسییش که 
ة القرب « ییا »ير المودة للقرب « و »فی القرب « نیه معنیای  دارد،   نرا در آییه نییامیده اسیییییت  »ير مودج
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با توجه به معنای ظرفیت در »فی«، ملان   )ص(پاسخ داده است که »قرب « یعنی خویشان پنامقر 
گوی   »لی فی آه فلان مودة« و »لی فییی هویم و انید  میاننید اینلیه میو مقرج مودت قرار داده شیییییده

ربجٌ شیییییدید« و مقصیییییود تو این اسیییییت که آنان را دوسیییییت دارم و آنان ملان و محل دوسیییییتی من 
هسیییییتند. نیم توضیییییی  داده اسیییییت که »فی« مانند »رم« در »المودة للقرب « نیسیییییت که متعلق به 

عنی »فی« به آن تعلق دارد و تقدیر »قرب « باشییید، بلله متعلق به کلمه محنوفی اسیییت که ظرب ی
نه اسییی مصییدر  ننین اسییت  »ير المودة  ابتک فی القرب  و متملنک فییا« و »قرب « مصییدر اسییت، )

و مراد »فی خهل القرب « اسیت  تا کسیی مانند مترجی  نوشیته اسیت(، مانند زلفی و بشیری  که مترجی
 استعجاب نلند که نگونه »فی« به معنای »بوی« گرفته شده است؟

 6۷. آیه تبلیغ امامت، مائده، آیه ۳
ع(یلی از آیات معروب در موضییوع وریت و نصییب امیرالمؤمنین سییوره »ماوده«   ۶7به امامت، آیه  )

ایی. خداوند تعالی در این آیه،  اسییییت که پنوند مسییییتقیی با آیه »اکماه دین« دارد که در ادامه آبرده
کند که آنیه بر او از سییوی خداوند نازه شییده را ابلاغ کند و هشییدار داد  را مللم می  )ص(پنامقر 

گر نلند، رسیالت او را نرسیانده اسیت و پنامقر  از ابلاغ آن نگران نقاشید و خداوند او را رفظ    )ص(ا
ه و اللهز   ویتَ رسییییییالتیَ غْ میا خنموه يلیی  من ربیج  و ين لی تَفعیل فمیا بلج ییا الرسیییییوه بلج خواهید کرد  »ییا خیج

ن الناس، ينج الله ر ییدی القومَ اللافرین«. مز  مو  یَعصو

شیده بر پنامقر  اسیت که با توجه به اینله »ماوده« آخرین سیوره نازه پرسیش اصیلی در این آیه شیریفه این  
کید می است، موضوع ابلاغ در این آیه نه بوده است که از ی    )ص( اکرم  شود با اینله سو بر ابلاغ آن تت

شده است، رتی  ، ابلاغ همه آنیه بوده است که برای عموم بر ایشان نازه می )ص( رسالت کلی پنامقر 
، عیدم ابلاغ آن ملازم بیا عیدم ابلاغ رسیییییالیت بوده   اگر بیه عنوان آییات قرآنی نقوده اسیییییت  از سییییوی دیگر
اسییت؟ پنداسییت موضییوع ابلاغ در این آیه اصییل رسییالت نیسییت، وگرنه اور جای بیان آن ربزها یا اوایل 

انجام   را انجام بده، وگرنه آن را بعثت اسییییت   انیام بیانی لوو خواهد بود اگر گفته شییییود که رسییییالت خود  
ای اسییت که عدم  رو باید دید نه رلی یا موضییوعی بوده اسییت که اهمیت آن به اندازه این ای  از نداده 

اسییت. از سییوی سییوم، این نه موضییوعی    )ص( انجام آن مسییاوی یا ملازم با نفی اصییل رسییالت پنامقر 
هیای پیاییانی عمر شییییریم خود  بیا وجود جیایگیاه و نفوب و قیدرتی کیه در میاه   )ص( اسیییییت کیه پنیامقر اکرم 

 دهد که نگران نقاشد و آن را ابلاغ کند؟ داشت، خداوند به او دلداری می 

بیاه مفسییییران های  اسییییت که در شییییر  آیه محل توجه و اهتمام مفسییییران بهاینیا از جمله پرسییییش
گرفتیه اسییییییت و مفسیییییران میا یلسیارنیه آن را مربوط بیه ابلاغ و اعلام ورییت و امیامیت  شییییییعی قرار 
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ع(امیرالمؤمنین اند و روایات بسییییییار فراوان و متواتر شییییییعه و سییییینی را  در ربز لدیر خی دانسیییییته )
اند  از جمله علامه  قا قای  که بیسیت صیفحه از تفسییر خود را به شیر  این آیه شیاهد آن شیمرده

بیاه در منابس اهل سینت آمده  صیفحه آن مربوط به گمار  روایاتی اسیت که به ۹اختصیاص داده و 
ع(و موضییییوع آیه را اعلان وریت علی به شییییرری که بارها گفته شییییده و نقطه  قل آن همان جمله   )

 است که با مقدماتی فرمود  »من کنتز موره فینا علیج موره«.  )ص(معروب پنامقر 

ملا علامه  قا قای  په از بررسیییی گسیییترده از آنیا نتیجه گرفته اسیییت که آیه شیییریفه رلمی را بر 
مندی رضیییرت از آن وجود داشیییت و ی  مزیت  کند که نازه شیییده اسیییت و در آن شیییاوقه بیرهمی

ماندن رفت که برای برخی دیگر نیم مطلوب بود و تقلیغ و اعماه آن مایه محرومریاتی به شمار می
نگران اعلان آن بود، ولی خیداونید فرمیان بیاه بر ابلاغ آن داد و   )ص(رو پنیامقر اینشییییید  از آنیان می

افماید  این بیان مؤید را دلگرم کرد که از کید آنان در امان خواهد ماند. وی سییسه می  )ص(پنامقر 
ع(روایات شییعه و سینی اسیت که آیه درباره وریت علی بلاغ داد و نازه شیده و خداوند دسیتور به ا )

رو ابلاغ آن را از این وقت به آن  اینترسیییییید او را درباره پسیییییرعمویش متیی کنند  از می  )ص(پنامقر 
انداخت تا اینله این آیه نازه شییید و رضیییرت در لدیر خی ابلاغ کرد و فرمود  »من وقت عقب می

 کنت موره فینا علیج موره«.

که شیییییتن نزوه آیه را همین  کند میآقای  قا قای  په از آن، نخسیییییت بخشیییییی از روایاتی را بازگو  
که قضییه لدیر خی را  گنارد  میرو سیسه فیرسیتی از صیحابیان معروب را پنش  اندموضیوع شیمرده

دانیی در مجیامس روای  کیه میرسییییید و ننیانانید و سییییینید آن بیه بیش از صییییید  ریق میرواییت کرده
 تفصیل آمده است و نیازی به بکر نمونه نیم نیست.به  الغدان و  عصقات الان ار مانند  

 نقد ترجمه 
تواند برای خواننده پدید آید،  های یادشیییده که میپرسیییشبا وجود و اما در متن ترجمۀ آقای کوشیییا 

نند در کمان  نیامده که اشیییاره به این ربیداد بسییییار میی باشییید. در پابرقی نیم واژه و تعقیری هر 
ای به شییتن نزوه آیه نشییده، به سییلوت نیم بسیینده نشییده اسییت و شییرری  بر اینله هی  اشییارهافزون 

که آمده مفاد آیه را از بیان درست آن که اشاره کردیی و در بیان علامه  قا قای  نیم آمد، به سمتی 
ن النیاس« در کنید. ننیاندیگر منحرب می َ  مو ینیه جملیه »و اللهز یعصیییییمیز کیه علامیه  قیا قیای  بیه قر

دین و شییریعت  کید دارد که موضییوع ابلاغ هر رلمی نیسییت، با این توجیه که مجموعهت بیل آیه ت
مثابه عدم تقلیغ رسیالت اسیت. بیل گرفتن ی  رلی بهپنوسیته اسیت و نادیدههیهی  مجموعه ب
دهد که مقصییییود و موضییییوع نگرانی ی  رلی خاص و میی و ریاتی بوده اسییییت که آیه نشییییان می



کتاب کر  دیجد یادر محاق ترجمه تیامامت و ولا|  نقد و بررسی   میاز قرآن 

 

220 
 217 | آینۀ پژوهش

 1شماره  | 37سال 
 1405 فروردین و اردیبهشت

 

دیگر ای که فقدان آن رلی، به گونه   عدم ابلاغ آن مسییاوی با عدم ابلاغ اصییل رسییالت بوده اسییت
  )ص( سازد که خداوند تعالی پنامقر ملا میرو آیه بر ایناز کرد   جان خواهد  ارلام را مانند پنلر ب 

کیامیل می  ایسیییییتیاد شییییید و بر جیای اسیییییتوار و آرام میرا میتمور بیه رلمی کرده بود کیه کیار دین بیا آن 
»فلیه اسیییییتلمام عیدم تقلیغ هینا الحلی لعیدم تقلیغ لیره من الأرلیام ير لملیان خهمیتیه و وقوعیه  
من الأرلام فی موقس لو خهمل خمره کان بل  فی الحقیقک يهمار لأمر سیییییاور الأرلام، و صییییییربرتیا 

ک رین ن کاشیییفک عن کالجسییید العادم للرو  التی بیا الحیاة القاقیک و الحه و الحرکک، و تلون ایی
.»  1خن الله سقحانه کان قد خمر رسوله)ص( بحلی یتی به خمر الدین و یستوی به علی عریشک القرار

بیاگی برای رلی یادشیده نیسیت و در آیه فرقی میان  دهد که هی   اما شیر  مترجی بر آیه نشیان می
کید مفسیییران ما و نیم روایات فراوان که موضیییوع آیه اینهای الیی وجود ندارد  از ارلام و پنام رو تت

مسیی لۀ بیاه و میمی بوده اسییت، نادیده گرفته شییده اسییت. در پابرقی با ارجاع به متن ترجمه آمده  
کرم موظم اسییییت که پنام الیی را در هر صییییورت بدون   )ص(اسییییت  »بر اسییییاس این آیه، پنامقر ا

گر ننین نلنی، در واقس پنیام  روی میاینای بیه مردم ابلاغ کنید  از هی  درنی  و ملارتیه فرمیایید  ا
 ای  و عدم رساندن رتی ی  پنام هی، مساوی با نفی رسالت آن رضرت است«.او را نرسانده

شیییود که جمله اخیر )عدم رسیییاندن رتی ی  پنام هی ...( به هدب تعمیی »ما خنمه يلی « ملارته می 
که به درلت خود آیه و از نگاه مفسیران ما و روایات موجود، موضیوع آن رلی  رالی در     گفته شیده اسیت 

کی معلوم  و پنامی بیاه است و جالب توجه است که در پایان و بدون اشاره به نتر مفسران ما که دست 
شییده در ترجمه متفاوت اسییت، افزوده شییده اسییت  »برای توضییی  شییود نتر روشیین آنان با برداشییت اراوه 

بسیا و دیگر تفاسییر معتقر مراجعه شیود« و خواننده با این تعقیر نه   مجمع البیان و    المیزان بیشیتر این آیه به  
 گمان بقرد که نتر این مفسران نیم همین برداشت ناصواب است  

 ۳آیه  . آیه اکمال دین، مائده،4
و در پنوند با آیه تقلیغ، آیه معروب اکماه    بسیییار میی امامت و وریت مسیی لۀ  یلی دیگر از آیات میی در  

دین و اتمیام نعمیت اسیییییت کیه همیاننید آییه تطییر در سییییییاق آییاتی متفیاوت قرار گرفتیه اسیییییت و بیه تعقیر 
رو  این از   2  گرفتن در این جیایگییاه و نیم درلیت آن عجیییب اسیییییت« علامیه  قییا قییای  »کیار آییه در قرار 

که نشیییان دهند مقصیییود از آیه نیسیییت؟ به ای داشیییته مفسیییران شییییعی اهتمام بیاه  بیاه که با تعقیر اند 
که  رالی رو اسییت که اشییاره به نه ربزی اسییت. قرآن در ی  آیه در »الیوم« و تلرار آن، این پرسییش پنش 
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افماید  »الیومَ ی ه النین کفروا من دینلی فلا  می باره  شیییمارد، ی  های ررام را برمی شیییماری از گوشیییت 
« و   کملتز للی دینَلی و ختممتز علیلی نعمتی و رضیییت للی ااسییلام دینام تخشییوهی و اخْشییونو  الیوم خ

های ررام، رلی جواز در فرض اضییطرار را و  که هنوز آیه به پایان نرسیییده، عطم به آن گوشییت رالی در 
 کند. های رلاه را بیان می در آیه بعد و بخشی از آیه سوم مواردی از خوردنی 

ای معترضییه همانند آیه  و جمله  علامه  قا قای  که معتقد اسییت این بخش از آیه مسییتقل نازه شییده 
به دسیت کسیانی که قرآن را    ها یا بعد   )ص( آیه به دسیتور پنامقر   شیود که این تطییر اسیت، خا رنشیان می 

آبرد که اگر این بخش از میان این آیات برداشییته  گرد آبردند، در این میانه قرار گرفته اسییت و شییاهد می 
آید و تازه مشییابه آیاتی با همین مفاد شییود، هی  خللی در انسییجام جملات پنش و په از آن پدید نمی 

شیییود. ی  شیییاهد آن نیم روایات فراوانی ها در سیییوره بقره و انعام و نحل می درباره تحریی برخی گوشیییت 
 1و آلاز آیه نشده است. است که درباره سقب نزوه این بخش از آیه وارد شده و متعرض اصل 

کند که کافران دیگر درباره   قعام در این سییییاق درباره آن بخش از آیه که اشیییاره به ربزی خاص می
رو از آنان نترسییییید و فقو از من ایناسییییلام ناامید شییییدند که بتوانند آن را بارخره از میان بقرند و از 

بترسییییید  ربزی که خداوند دین و نیم نعمت خود را بر ما کامل کرد و اسییییلام را به عنوان دین بر ما 
پسییندید، پرسییش اسییاسییی این اسییت که این کدام ربز اسییت و خداوند با نه نیم اسییلام را برای ما 

که برخی از ارلام په از آن نازه شیده اسیت  رالیکامل کرد و نعمت را بر ما به اتمام رسیانید؟ در 
هنوز تا آن ربز سییییازی بوده اسییییت که مایه یتس کافرانی شییییده اسییییت که و این نه ربز سییییرنوشییییت

 امیدوار به نابودی یا شلست اسلام بودند؟

  2۳هاسیت که برای نمونه علامه  قا قای ، با وجود پرهیم از پرنویسیی، در پاسیخ به همین پرسیش
صیییفحه تفسییییر خود را به شیییر  آیه و اسیییتدره بر مدعای خود در معنا و مقصیییود آن اختصیییاص 

روشینی  صیفحه آن بیاه نقل و شیر  روایاتی فراوانی از منابس سینی و شییعه اسیت که به ۸دهد که  می
کید دارد که مقصیود از آن ربز معین، ربز شیریم »لدیر خی« اسیت و اکماه دین و اتمام نعمت   تت

ع( است.  همان اعلان امامت و وریت امیرالمؤمنین علی)

شییود که  گیری از بیان تفسیییری خود و پنش از گمار  روایات خا رنشییان می آقای  قا قای  در نتیجه 
کیافران وقتی صییییورت واقس بیه خود می از همیه آنییه گینشیییییت روشیییین می  گرفیت کیه  شییییود همیه نیاامییدی 

کیار آن و ارشیییییاد امیت جیای   خیداونید تعیالی برای این دین منصییییوب کنید کیه در نگییداری آن و تیدبیر 
دیدند دین از مررله مسی ولیت شیخصیی  قرار گیرد و با ننین اقدامی بود که کافران که می   )ص( پنامقر 
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بیه مررلیه مسیییی ولییت نوعی درآمیده اسیییییت، دنیار نیاامییدی شییییونید و دین بیا گینر از مررلیه »ریدوث« بیه  
مررله »بقا« کامل شییود و این نعمت به نیایت برسیید. این رقیقت مؤید روایاتی اسییت که نزوه آیه را ربز  

شییمرده اسییت و با این   )ع( الحجه سییاه دهی هجرت و در موضییوع وریت علی بی   ۱۸لدیر خی یعنی  
شیییود و  خوب  روشییین می به   ، اند معناسیییت که ارتقاط دو بخش یادشیییده در آیه که با »الیوم« شیییروع شیییده 

»و هینا یؤیید میا برد من الرواییات خن ایییک نملیت یوم   شییییود  یی  از اشییییلیارت پنشییییین بر آن وارد نمی هی  
ع، و علی    لدیر خی، و هو الیوم الثامن عشییییر من بي الحجک سیییینک عشییییر من الیجرة ف  خمر وریک  عل  

 1س من ااشلارت المتقدمک«. هنا فیرتقو الفقرتان خوض  اررتقاط، و ر یرد علیه ش  

 نقد ترجمه 
کی و بیش در تفاسییر دیگر ما نیم   آنیه در اشیاره به تفصییل سیخن علامه  قا قای  آبردیی و  قعام 

گرفتن جملات یادشیییده از آیه در سییییاق آیات و جملات دیگری آمده، با این هدب اسیییت که قرار 
کیه اشیییییاره شییییید و نیم اجمیاه در مفردات آییه، میاننید »الیوم« و اکمیاه دین و اتمیام نعمیت و نرای  
یتس کافران در آن مقطس، نه اندازه نیازمند توضیییی  یا اشیییاره گویا اسیییت  اما آنیه در متن ترجمه  

تنییا رتی در رید اشییییییاره نیم خواننیده را هیداییت بیه آن ربز معین و آن موضیییییوع خیاص نیه  ،آمیده
 بلله با ترجمه ماضیییییی سیییییاده »الیوم ی ه النین کفروا« )امربز کافران ناامید شیییییدند( بهکند،  نمی

اند(، بهن خواننده در این بخش آیه خواسییته یا ناخواسییته  ماضییی نقلی )امربز کافران ناامید شییده
ع( در ربز لدیر صیییورت  بودن رصیییوه ناامیدی و نه دفعیبه تدریجی بودن آن که با نصیییب علی)

کملیت...« درسییییییت و بیه صیییییورت ریالیکنید  در گرفیت، هیداییت می کیه بخش دوم، یعنی »الیوم خ
  ، کید دارد ت گونه که علامه  قا قای  بسییییار تکه همانرالیماضیییی سیییاده ترجمه شیییده اسیییت  در 

دارنید و یی  سیییییخن  هی پنوسیییییتیه بیه   این دو بخش آییه مضیییییمونی نمدیی  و مفیومی مرتقو و کیاملاً 
 2هستند و با ی  لرض بیان شده است.

اند  بنابراین از آنان نترسییییید  دینتان ناامید شییییده  ]نابودی[در ترجمه آمده اسییییت  »امربز کافران از  
من بترسیییییید. امربز دین شیییییما را برایتان کامل و نعمتی را بر شیییییما تمام کردم و اسیییییلام   ]کیفر [از   و 
گرسییییینگی شیییییییدییید   را که در  بییه عنوان دین پسییییینییدیییدم. القتییه هر  از [برایتییان  بییه خوردن یلی 

گنیاه، نیانیار شیییییود...«، و خواننیده می  ]مینکور  محرمیات کیه تعقیر »القتیه« بیه بیدون تمیاییل بیه  میانید 
 گردد؟برمی کجا
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ع(که در پابرقی نیم رتی از اشییییاره به شییییتن نزوه آیه و موضییییوع لدیر خی و نصییییب علیننان به  )
یغ شییده اسییت و به این نیی خو بسیینده   و   المی ا که »درباره این آیه به شییود  میوریت و امامت در

، درلت آیه پنجی   که در همین صیفحهرالیدیگر تفاسییر معتقر مراجعه شیود«  در  در پابرقی دیگر
کید شیده اسیت  و ت آن نیم با تعقیر »الیوم« آلاز شیده، بازگو و بر آن ت بر  یارت اهل کتاب که اتفاقام 

پییابرقیدرپ  در جییایافزون بر توضییییییحییات پ  گییاه جییای  هییا دربییاره مسییییییاوییل و نلییات جموی و 
که سیه صیفحه پنش از آن در ها در مسیاول لیر میی آمده اسیت  نناناهمیت، برخی شیتن نزوهکی
، پنج سیییییطر توضیییییی  از آقای شییییی ر  آیه »یا خهل اللتاب ر تولوا فی دینلی« در شیییییر  بیشیییییتر للو

 آبادی آمده و به ا ری از وی ارجاع شده است.صالحی نجم

ه...( در دو پیابرقی توضیییییی  داده شیییییده کیه  2۰۶تیا  2۰۴ییا در آییات  عجقی  قولیز ن النیاسو مَن یز بقره )و مو
درباره »اخنه بن شییریق« نازه شییده و آیه بعد )و من الناس من یشییری نفسییه ابتواس مرضییات الله(  

ع(اشییاره به روایات شیییعه و شییماری از روایت اهل سیینت شییده که آیه در شییتن رضییرت علی در  )
المقیت نازه شیده اسیت و القته همین جا رزم دانسیته شیده اسیت که خا رنشیان شیود  »القته  لیلک

ها مخصی  آیات نیسیتند«  در آلاز سیوره توبه نیم در ی  پابرقی توضییحی به متموریت شیتن نزوه
ع(امیرالمؤمنین کرم  ) برای خوانییدن این سیییییوره بر مشیییییرکییان ملییه و ابلاغ   )ص(از سیییییوی پنییامقر ا

درآمد موضییوع که گناشییتن پنشدسییتورات به آنان اشییاره شییده اسییت، القته با رنب و مسییلوت
ع(با وجود دسیییتور اولیه، ابوبلر را از این متموریت برگرداند و کار را به علی  )ص(پنامقر  سیییسرد  به   )

این سییییقب که خداوند به او فرمان داد  این را کسییییی جم خودم یا مردی از خودم انجام ندهد  »ين  
 و این نلتۀ کمی نیست که نادیده گرفته شود. لله خمرنی خن ر یؤدی عنی ير خنا خو رجل منی«ا

تلوا فی سیییقیل الله خمواتا« نهننان تنیا شیییتن نزوه آن بازگو شیییده که درباره آیه »و ر تحسیییقنج النین قز
ننین های  ایناسیت، بلله سیه سیطر نیم در شیر  مقام شیییدان بر آن افزوده شیده اسیت و نمونه

فراوان اسیت و القته پنداسیت اشیلالی بر اصیل این توضییحات نیسیت  پرسیش این اسیت که نرا 
نیم  و  شییییییعی  کلامی  و  اعتقیییادی  منتومیییه  در  آن  وجود اهمییییت  بیییا  دین«  »اکمیییاه  آییییه  مثیییل  در 

 های موجود در آن، رتی ی  سطر نیم شر  داده نشده است؟پرسش

، نساء، آیه . آیه اُولی5  59الامر
یلی دیگر از آیات شییریفه که در شییمار آیات مورد بح  باید محل توجه قرار گیرد و شییاهد دیگری 

ولی ییا الینین آمنوا بر ربیلرد کلی متفیاوت در این ترجمیه اسیییییت، آییه ا یاعیت از الأمر اسیییییت  »ییا ایج
ولی »از الأمر منلی...«. نقطیییه محوری دربیییاره عطم  خولی  و  الرسیییییوهَ  و خ یعوا  الَله  بیییه خ یعوا   » الأمر
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اند یا شیییامل هر کسیییی  اند؟ آیا افراد معدود و خاصییییاین اسیییت که اینان نه کسیییانی  )ص(پنامقر 
شییییود که مفیوم لووی این عنوان بر او صییییادق باشیییید و آیا نوع ا اعت از آنان مانند ا اعت از  می

اسییت و آیا مقصییود ا اعت مطلق اسییت یا مقید و با توجه به عدم تلرار »خ یعوا«، آیا   )ص(پنامقر 
ای میان ا لاق ا اعت و راه نه رابطههر توان گفت یلی مطلق اسیییییت و دیگری مقید؟ و بهمی

 عصمت شخ  مطاع وجود دارد؟

ولی « نخسییت به دو گفته تفسیییری در میان عامه اشییاره میجناب  قرسییی در شییر  »از کند که الأمر
مرا« شیییییمرده گویید  امیا  انید و سیییییسه میانید و برخی »علمیا« دانسیییییتیهبرخی آن را عقیارت از مطلق »از

ع(اصیحاب ما از امام باقر  ع(و امام صیادق  ) ولیروایت کرده ) اند از امامان از  الأمر عقارتاند که »از
کیه  افمایید کیه خیداونید ا یاعیت آنیان را بیه صیییییورت مطلق واجیب کرده اسیییییت  ننیانمحمید« و میآه

ا اعت خود و پنامقر  را واجب کرده است و املان ندارد که خداوند ا اعت کسی را به صورت 
مطلق واجب کند مگر کسی که عصمت او  ابت باشد و معلوم باشد که با نش همانند ظاهر  

ایمن از اشیتقاه و دسیتور به ناروا باشید و این در امرا و علما وجود ندارد و خداوند برتر از آن  اسیت و 
کند یا به ا اعت کسییانی دسییتور دهد که اسییت که فرمان به ا اعت کسییی بدهد که عصیییان می

 گفتار و کرداران مختلم است.

ولی قرسیی سیسه مقرون شیدن ا اعت  ، بسیان مقرون)ص(الأمر به ا اعت پنامقر شیدن ا اعت از
ولی  )ص(پنیامقر  کیه ننیان   شیییییمیاردالأمر بر همیه مردمیان میبیه ا یاعیت خیداونید را نیاشیییییی از برتری از
ولی  )ص(پنامقر   )ص(محمدسیییایر مردمان اسیییت و این بیاگی تنیا در امامان از آهالأمر و برتر از از

ت بر علو رتقه و عدالت آنان اتفاق  1نتر دارد.است که امامت و عصمت آنان  ابت است و امج

در اسیییییتیدره بر اینلیه از نتر شییییییعیه امیام بیایید معصیییییوم    ،تایکن علامیه رلی رتی در کتیاب فقیی 
 2از جمله به ا لاق و عموم وجوب ا اعت در همین آیه شریفه استدره کرده است.  باشد

، علامه  قا قای  نیم که بیش از   صییفحه را به شییر  و تفسیییر این آیه اختصییاص    ۱۰از سییوی دیگر
کیید می،  دهیدمی در آییه و عیدم تقینید آن بیه شیییییرط و قیید،   )ص(کیه ا لاق ا یاعیت از پنیامقر کنید  تیت

ولی الأمر نیم شیییاهد بر عصیییمت آن رضیییرت اسیییت. وی افزوده اسیییت که این سیییخن عینام درباره از
و سیسه از مجموع بررسیی تفصییلی خود کند  میگاه نگونگی این تشیابه را بیان جاری اسیت و آن

ولیگیرد  مینتیجیه   « بر جمیاعیت اجمیاعکیه رمیل »از کیه برخی از الأمر کننیدگیان از اهیل ریلج و عقید 
 

 .۱۰۰، ص۳   ، جمع الصیا   .  قرسی،1

 .۳۹۶، ص۹،   تیکن  الفقهاء. رلی،  2
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ولیانید، ب اهیل سییییینیت گفتیه کیه در   الأمر تنییا افرادی از امیتمعنیاسیییییت و مقصیییییود از از هسیییییتنید 
اا اعه هستند و شناخت آنان نیازمند ن  خداوند است که در کلام گفتارشان معصوم و واجب

ع(بیتاز همین رو بر آنیه از  رب امامان اهل  خود یا به  بان پنامقر خود بیان کند روایت شده    )
ولیمنطقق می الأمر هسیتند  »فلیه ير خنج المراد بتولی الأمر آراد من الأمک معصیومون شیود که آنان از

فی خقوالیی مفترض  اعتیی فتحتا  معرفتیی يلی تنصییییی  من جانب الله سییییقحانه من کلامه خو 
ه فینطقق علی ما روی من  رق خومک خهل ع(القیتبلسان نقیج  1خنیی هی«. )

ولی « به رسییییب لوت  نلته پایانی علامه  قا قای  این اسییییت که این امر با عمومیت لفظ »از الأمر
 یرا قصییییید مفیومی از مفیاهیی در یی  لفظ، یی  نیم اسیییییت و اراده مصیییییداقی کیه     منیافیات نیدارد

شیود نیم دیگر اسیت  مانند مفیو »الرسیوه« که معنای عام و کلی اسیت و مفیوم بر آن منطقق می
، پنامقری است که محمداما   ،همین معنای عام در آیه مراد است  2است.  )ص(مصداق مورد نتر

آبادی به گفته جناب شییییییخ  با همین لحاک باید توجه داشیییییت که اسیییییتناد آقای صیییییالحی نجم
ولی «مرتضیییی انصیییاری در گسیییتر  مصیییادیق »از واقس تقطیس و تحریم  نادرسیییت اسیییت و در  3الأمر

 خواننده است.در برابر سخن وی و تفسیر »ما ر یرضی صارقه« و از مصادیق »يلراس به جیل« 

، فقو نگاه به اسیییییت ای که مورد اسیییییتناد آقای صیییییالحی قرار گرفتهجناب شییییییخ اعتی در جمله
گفته   )ع(سیخن از امام معصیوم  صیرارتمفیوم دارد و نه مصیداق آن که موضیوع سیخن اوسیت و به

بلله در مقام اسیتدره بر وریت مطلقه  ،صیدد توسیعه مصیادیق آن نیسیتتنیا در اسیت و ایشیان نه
ع(و امامان  )ص(پنامقر  و اختصیییاص آن به آنان و نفی از دیگران اسیییت  جمله مورد اسیییتناد در   )

ولیگفته صیییییالحی نجم « این اسیییییت  »التاهر من هنا العنوان عرفام من آبادی با اشیییییاره به »از الأمر
حمل علی شیییییخ  خاص«. شییییییخ انصیییییاری  که رالیدر  4یجب الرجوع الیه فی ارمور التی لی تز

ع(های نیارگانه قرآن و عقل و اجماع و سنت بر ا لاق وریت معصوماننخست به دلیل و دفس   )
این توهی که »وجوب ا اعت از آنان محدود به اوامر شیرعی اسیت و شیامل اوامر عرفی و سیلطنت 

ک کند و سیسه میشیود« اسیتدره میبر امواه و انفه نمی نویسید  »و بالجملک، فالمسیتفاد من الأدلج
ل خنج ل میام س و التیتمیج ع(الأربعیک بعید التتقج سیییییلطنیک مطلقیک علی الرعییک من ققیل الله تعیالی، و خنج    )

«  سیییسه در مررله دوم این ا لاق را به نفی وریت دیگران   فیی نافن علی الرعیک ماضٍ مطلقام تصیییرج
 

 .۳۹۸، ص۴،   المی ا .  قا قای ، 1

 .۳۹۰ -۳۸۹، ص۴،   المی ا .  قا قای ، 2

 .۴72، صهای قنآنیپژوهشآبادی، . صالحی نجم3

 .۴72، صهای قنآنیپژوهشآبادی، . صالحی نجم4
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کید میگستر  می کند دیگران در این جیت استقلالی ندارند و باید در تصرفات وری   دهد و تت
ع(به امامان کند بر ای که درلت میشییییود  ادلهرجوع کنند و در اسییییتدره بر آن خا رنشییییان می  )

ولی یی خولو الأمر و والیان امر هسیییتند، کفایت میاینله آنان از کند  »و یلفی فی بل  ما دهج علی خنج
افماید  »فإنج التاهر من هنا العنوان عرفام ارمر و ورته« و در بیان نگونگی این درلت بلافاصییله می

این همیان جملیه   1من یجیب الرجوع الییه فی ارمور العیامیک التی لی تحمیل علی شیییییخ  خیاص« 
 است که با رنب »فاس« عا فه آمده است.آقای صالحی مورد استناد  

ولی ارمر فردی اسیت که در امور عامه به او رجوع مقصیود شییخ انصیاری این اسیت که نون مفیوم از
ع(شیود، په دایره وریت امامانمی شیامل عدم اسیتقلاه دیگران در وریت و دخالت در این امور   )

ع(و لزوم ابن از امامان شود  اما با تقطیس این جمله که شیخ اعتی آبرده است تا استدره  نیم می )
ع(بر ا لاق ورییت اومیه و عیدم ورییت اسیییییتقلالی دیگران را ا قیات کنید، مملن اسیییییت خواننیده   )

ولی « بوده اسییت و شییاید مترجی محترم نیم که گمان برد که وی نیم قاول به تعمیی مصییادیق »از الأمر
 ، ننین گمان برده است.دارددهد به گفته آقای صالحی نتر پابرقی نشان می

 نقد ترجمه 
دهید، افزون بر اینلیه موضیییییوع ا یاعیت  بیاه دو پیابرقی توضییییییحی آن نشیییییان میکیه ترجمیه بیهننیان

ولی الأمر بیا تعقیر »هر نوع عمه و نصیییییب در امور اجتمیاعی و رلومتی« محیدود شیییییده،  پنیامقر و از
ولیمانند آقای صییالحی نجم « عام گرفته شییده اسییت و در متن ترجمه از  آبادی مصییادیق »از الأمر

« نام برده شده تر اند  »... و نلته ظریمآنان با عنوان »پنشوایان« و در پابرقی با تعقیر »متولیان امور
اینله متولیان امور نیم باید آن آن رضیییییرت را الگوی خود قرار دهند و تمام کوشیییییش خود را به کار  

که این جمله   گیرند تا پاکدسیتانه و درسیتلارانه به انجام وظایم خود پردازند«  جالب توجه اسیت
ولی کییه از نتر ممییا لییت »از بییا جییایگزین جملییه دیگری در نییاپ نخسییییییت شییییییده اسییییییت   » ارمر

تر اینله متولیان امور نیم باید در پاکیو نفه، تر بوده اسیییییت  »... و نلته ظریمپررن   )ص(پنامقر 
 گونه ستملاری باشند«.دادگری و درستلاری به دبر از هر 

ع(بیتای به امامان اهلدر این ترجمه و شییر ، نه اشییاره شییده اسییت و نه ا لاق ا اعت و رزمه   )
کید مفسییران و متللمان می باشیید و رتی به نتر آنان اشییاره  آن یعنی بیاگی »عصییمت« که مورد تت

ای شییعی با نوع ای از قرآن همراه با شیر  به عنوان ترجمهکه وقتی ترجمهرالینیم نشیده اسیت  در 
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شیود، رزم اسیت در ننین مواردی به مخا قان شییعه، آن هی از سیوی مترجمی رو وی منتشیر می
کید مفسران شیعی دست  کی اشاره شود.دیدگاه مورد عنایت و تت

 خمینی تذکر امام
آبادی که تلاشی گسترده اما ناموفق  همین جا نلته جالب توجه این است که آقای صالحی نجم

ولی « کردهدر گسیتر  مصیادیق »از »نون قرآن کتاب ابدی و ارلام نویسید می، از جمله  اسیت الأمر
ولی « نیم تا ابد و در همه زمانآن همیشیگی اسیت رلی آیه »از ها باید اجرا شیود« و افزوده اسیت  الأمر

ولی « شیامل ولیج  »بنابراین در جمیوری اسیلامی ایران که بر اسیاس اسیلام بنا شیده اسیت لفظ »از الأمر
شیود و ا اعت از آنان در محدوده مسی ولیتشیان تا وقتی  فقیه و همه مسی ورن رلومت اسیلامی می
 خمینیخود بنیانگنار جمیوری اسیییییلامی، امامولی   1 که در خو اسیییییلام باشیییییند واجب اسیییییت«

وقتی متوجه شیییید که در نطق برخی نمایندگان مجله، این آیه بر ایشییییان تطقیق  رضییییوان الله علیه
ع(ای به آنان تنکر داد که امثاه این آیات مخصییوص معصییومان، در نامهاسییت شییده »با  اسییت   )

شیود و مملن  میتشیلر وافر از نمایندگان محترم مجله شیورای اسیلامی، نون گفتار آقایان پخش  
تفاهمی بین مردم راصل شود، رزم است عرض کنی آیات و روایاتی وارد شده است که  است سوس

مخصیییوص به معصیییومان علییی السیییلام اسیییت و فقیا و علمای بزرج اسیییلام هی در آنیا شیییرکت 
الشیییرایو از  رب معصیییومین نیابت در نند فقیای جامسندارند، تا نه رسییید به مثل اینجانب. هر 

تمام امور شیرعی و سییاسیی و اجتماعی دارند و تولی امور در لیقت کقرا موکوه به آنان اسیت، للن  
این امر لیر وریت کقرا اسییت که مخصییوص به معصییوم اسییت. تقاضییای اینجانب آن اسییت که در 

 2گردد، ابیامی نقاشد و مرزها از هی جدا باشد«.شود و پخش میهای  که میصحقت

 ۱24بقره، آیه  . آیه ابتلا، 6
بیاه شیرط امامت بهمسی لۀ  ای در یلی از آیاتی که از نگاه مفسیران و متللمان شییعی جایگاه بیاه

 )ع(عصییمت دارد، این آیه شییریفه اسییت که با اشییاره به مرارل ابتلا و آزمون الیی رضییرت ابراهیی
رسییید ای میکید کرده اسیییت که این مقام تنیا به افراد بیاه و برگزیدهت ت برگزیدگی او به مقام امامت
ی جاعل  للناس که ما آنان را »معصییوم« می ینج قاه ينج ه بللماتٍ فتتمج دانیی  »و يب ابتلی يبراهییَ ربزج

یتی قاه ر یناه عیدی التالمین«. آنیه محل توجه و استدره بیاه اندیشمندان   ن برج يمامام قاه و مو
 

 .۴7۳-۴72، صهای قنآنیپژوهشآبادی، صالحی نجم .1

 .۴۰۳، ص۱۹  ،  حیفه نور خمینی،  امام .2
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اند همان جمله »ر یناهز عیدی التالمینَ« اسیییییت و با شیییییرری که دادهاسیییییت،  شییییییعه قرار گرفته 
که جناب  قرسی اند. ننانعصمت در عقیده و عمل است و آن را دلیل بر لزوم آن در امام گرفته

اند و سیسه اصیحاب ما در انحصیار امامت به شیخ  معصیوم اسیتدره کردهسیازد میخا رنشیان  
شییییر    ،شییییودنگونگی درلت آیه را از جمله بر ا لاق در عصییییمت که شییییامل گناهان ققل نیم می

 1داده است.

علامییه  قییا قییای  نیم بییا تفصییییییییل بیشیییییتر بییه تقینن مقییام امییام و برخورداری از بییارترین جییایگییاه  
بیه با نی دهد میو نشان پردازد  می که امام باید انسانی در مرتقه یقین باشد که عالی مللوت که رز

شییده باشیید و امام با ن و رقیقت هر آنیه هسییت که امر هدایت این عالی اسییت، برای او کشییم
یعنی قلوب و اعماه بندگان پنش او راضییر اسییت و بر هر دو راه سییعادت و    به آن بسییتگی دارد

گیری از مقار  خود درباره این آیه و آقای  قا قای  در نتیجه  2شییییقاوت اشییییراب و هیمنه دارد.
یات« مسیاول امامت آیات دیگری که به آن پنوند می خورد، هفت نلته میی که به تعقیر ایشیان »امج

 3گنارد.است، از جمله شرط »عصمت« و »علی« را پنش رو می

ای به جایگاه با این راه در ترجمه آیه، با اینله سیه پابرقی به آن اختصیاص یافته اسیت، هی  اشیاره 
شیود و بر این بسینده شیده اسیت که »ظلی« شیامل آن در مسی لۀ امامت از نگاه امامیه و شیرایو آن نمی 

شییییود و اینله »پنیر  زمامداری ناشییییایسییییتگان، مصییییداق ظلی در عقیده، اخلاق و عمل نابجا می 
عمل اسیییییت« و متقادر از این جمله معنای  »عام« برای امامت در آیه اسیییییت و نه امامت در معنای  

گونه مسییاول که مرز معانی درسییت و نادرسییت آن بسییی ظریم اسییت، باید »خاص« و شیییعی آن. این 
 

  »اسییتده خصییحابنا بینه اییک علی خن اامام ر یلون ير معصییوما عن الققاو  لأن الله ۳۸۱-۳۸۰، ص۱،    جمع الصیا  قرسییی،   .1
سیییقحانه نف  خن یناه عیده الني هو اامامک ظالی و من لیه بمعصیییوم فقد یلون ظالما يما لنفسیییه و يما لویره فإن قیل ينما نفی 

ما فیصییی  خن یناله فالجواب خن التالی و ين تاب فلا یخر  من خن تلون اییک خن یناله ظالی ف  راه ظلمه فإبا تاب ر یسیییمی ظال
قید تنیاولتیه ف  ریاه کونیه ظیالمیا فیإبا نف  خن ینیالیه فقید رلی علییه بیتنیه ر ینیالییا و ایییک مطلقیک لیر مقییدة بوقیت دون وقیت فیجیب 

 خن تلون محمولک علی الأوقات کلیا فلا ینالیا التالی و ين تاب فیما بعد«.

متحققیا   -  »و بیالجملیک، فیاامیام یجیب خن یلون ينسیییییانیا با یقین ملشیییییوفیا لیه عیالی المللوت272، ص۱،   المی ا  قیا قیای ،    .2
ونَ  و قید مر خن المللوت هو الأمر الیني هو الوجیه القیا ن من وجی  هینا العیالی، فقولیه تعیالی    -بللمیات من الله سیییییقحیانیه دز یَییْ

تَمْرونا، یده درلک واضییحک علی خن کل ما یتعلق به خمر الیدایک فاامام با نه و رقیقته، و وجیه الأمري    -و هو القلوب و الأعماه  -بو
راضییر عنده لیر لاوب عنه، و من المعلوم خن القلوب و الأعماه کسییاور الأشیییاس ف  کونیا بات وجیین، فاامام یحضییر عنده و 

 اه العقاد، خیرها و شرها، و هو المییمن علی السقیلین جمیعا، سقیل السعادة و سقیل الشقاوة«.یلحق به خعم

  امام باید با عصیمتی الیی معصیوم باشید. 2   امامت جعل شیده و تحقق یافته اسیت .۱   275-27۴، ص۱،   المی ا  قا قای ،  .3
اعماه بندگان از علی امام   .5   امام باید از سییییوی خداوند مورد تایند باشیییید .۴   زمین با مردمان آن خالی از امام رق نیسییییت .۳

گاه به همه آنیه باشد که مردمان در امور معا  و معاد خود به آن نیازمندند  .۶   پنیان نیست محاه است که در   .7  امام باید آ
 ل نفه بر امام برتر باشد.یمیان مردمان کسی باشد که در فضا



کتاب کر  دیجد یادر محاق ترجمه  تی امامت و ولا|  نقد و بررسی   م یاز قرآن 

 

229 
 217 | آینۀ پژوهش

 1شماره  | 37سال 
 1405 فروردین و اردیبهشت

 

توان ای نقاشید  امری که گاه با ی  جمله کوتاه می صیرارت بیان شیود تا جای هی  شی  و شیقیه به 
 نتر و بابر خود را نشان داد و معلوم نیست نرا تصری  به آن به محاق برده شده است؟ 

 55. آیه ولایت، مائده، آیه ۷
یفییه در ا قییات وریییت و امییامییت امیرالمؤمنین علی ع(یلی دیگر از آیییات شیییییر مییا ) ، آیییه معروب »ينج

ی راکعون« اسیت که به اسیتناد روایات  ه و النین یقیمون الصیلوةَ و یؤتون المکاةَ و هز لی اللهز و رسیولز ولیج
فراوان شییعه و سینی، درباره آن رضیرت نازه شیده اسیت و جمله »و النین یقیمون الصیلوةَ و یؤتون 

ی راکعون« اشییاره به آن دارد. وریت در این تفصیییل  گونه که علامه  قا قای  بهآیه، همان المکاةَ و هز
اند  درباره آن سیییخن گفته و اسیییتدره کرده اسیییت، به معنای »وریت نصیییرت« که اهل سییینت گفته

 نیست، بلله به معنای »وریت تصرب« یا وریت »رب و مودت« است.

 » مفسیییران اهل سییینت از جمله به اسیییتناد وردت سییییاق این آیه با آیات پنش و په آن، که از »ولیج
یا النین آمنوا ر تتخنوا الییودَ و النصاری خولیاسَ«   گرفتن کافران باز داشته است و شروع آن با آیه »یا خیج

در آیه   بردن صیییوه جمس کار اند. آنان به اسییت، وریت در آیه مورد بح  را نیم »وریت نصییرت« شییمرده 
اند  اند  امری که قیرام مفاد این آیه را از آنیه مفسییران و متللمان شیییعی گفته را نیم شییاهد دیگر گرفته 

جناب    مثاه برای که  رالی نخواهد داشیییت  در  )ع( امیرالمؤمنین علی برد و اختصیییاص به بیرون می 
  )ص(ل بر صیییحت امامت بلافصیییل آن رضیییرت په از پنامقر ی ترین در  قرسیییی این آیه را از واضییی  

 1شمرده است  »و هنه اییک من خوض  الدرول علی صحک يمامک علیج بعد النقی بلا فصل«. 

ع(مفسیییران ما وجه درلت آیه بر وریت خاص امیرالمؤمنین را هی بر پایه مفاد مسیییتقیی خود آیه و  )
اند و های مفسییییران دیگر پاسییییخ دادهاند و به اسییییتدرههی به اسییییتناد روایات موجود نشییییان داده

تنیا درلت خود آیه را بر وریت  مجالی برای بازگوی  آنیا نیسیییییت  از جمله علامه  قا قای  که نه
های بر اینله مقصیییود »وریت نصیییرت« را  و اسیییتدرهدهد میدر معنای خاص شییییعی آن نشیییان 

و نیمی از آن به شییییر  روایات اختصییییاص کند میصییییفحه رد   2۰مانند آنیه گنشییییت، در بیش از 
ن  تفصییل نشیابلله پنش از آن در شیر  آیه »ر تتخنوا الییودَ و النصیاری خولیاسَ« نیم به  ،یافته اسیت

نه رسید به آیه مورد بح  که ایشیان    2داده اسیت که آن وریت نیم به معنای وریت نصیرت نیسیت 
 3سیاق با آن آیات نیست.کید دارد و نشان داده است که هیت ت

 
 .۳2۶، ص۳،    جمع الصیا .  قرسی،  1

 .۳7۳-۳۶7، ص5،   المی ا .  قا قای ، 2

 .25-5، ص۶،   المی ا .  قا قای ، 3
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 نقد ترجمه 
« در آیه یادشده به »یابر و سرپرست« ترجمه شده   در این ترجمه و برخلاب ناپ نخست که »ولیج
« برگردانیده شیییییده اسیییییت کیه عقیارت دیگری از همیان »ورییت   اسیییییت، در این نیاپ بیه »ییار و ییابر
، دوسییییت و  « در اینجا همه معانی یار و یابر نصییییرت« اسییییت و در پابرقی آمده اسییییت  »کلمه »ولیج

سییربر و سییرپرسییت را دربردارد«، و معلوم نیسییت که مراد همان اسییتعماه لفظ در بیش از  کارسییاز و 
کیه بیه »اشیییییتراک لفتی« برمی گردد و ننین اسیییییتعمیالی را نوعیام در »اصیییییوه فقیه« یی  معنیاسیییییت 

 اند؟اند و رتی ممتنس شمردهنسنیرفته

آید ای از آن را نیم به این بنده هدیه داده اسییت، برمینامه ترجمه که مترجی محترم نسییخهاز شیییوه
شاید به همین سقب، در این ناپ، اشاره به گفته برخی     که مترجی نیم موافق نتر اصولیان است

یند تضیییییمن  تاصیییییولیان در املان اسیییییتعماه لفظ در بیش از ی  معنا که در ناپ نخسیییییت در ت
 راههر به. رنب شییده اسییت  ،معانی دوسییت، یابر و کارسییاز در معنای سییرپرسییت سییربر آمده بود

ای بر یلی از آنیا نقاشییییید، مترجی نوشیییییته و قرینه  در فرض اینله در واژگان قرآن نند ارتماه برود
یی و بعد در پانوشییییت هی توضییییی  میها را در متن میترجمهنانار یلی از  اسییییت  »به دهیی که آبر

اهمیت موضیوع از  با وجود که  اسیت در این صیورت، این پرسیش  1آید«.این واژه به این معنا نیم می
 باشد، در اصل ترجمه آمده است؟ خلاب نتر مفسران ما مینگاه کلامی، نرا ارتمالی که بر 

کیه »اگر لفتی در قرآن بیه ننید معنیا بیه کیار رفتیه بیاشییییید و بیا توجیه بیه گفتیه دیگر مترجی در شیییییوه    ، نیامیه 
تنیا ی  معنای رقیقی دارد و    معنایش این نیسییییت که آن لفظ باتام معانی متعدد دارد، بلله ی  لفظ 

این پرسییییش نیم    2بقییه معیانی آن مجیاز خواهید بود و فیی معنیای مجیاز نیم خود نییازمنید قرینیه اسیییییت«، 
کیه کیدام یی  از معیانی ییادشیییییده رقیقی و بقییه مجیازی پیدیید می  گوییا مترجی بیا توجیه بیه تلرار آیید  انید؟ 

، آن را معنای رقیقی می  « در موارد دیگر داند و شییاهد آن توضیییحی اسییت که بیل  ترجمه به »یار و یابر
« به این امر اسییتناد شییده اسییت که »در میان عرب  آه   2۸آیه  عقد " عمران آمده و در ترجمه به »یار و یابر

 رسانی معموه بوده است«. یعنی قرارداد دوستی و تعید به یاری "  وریت 

های مفسیییران  در این صیییورت، پرسیییش این اسیییت که آیا قراین موجود در خود آیه و روایات و گفته
ای نقوده اسییییت که به وریت در شییییناسییییان که اشییییاره خواهیی کرد، به اندازهشیییییعی و نیم گفته واژه

کی محقت و مودت ترجمه شیود یا راقل اصیل قرار داده شیود  تصیرب )سیربر و سیرپرسیت( یا دسیت
 

 .۶۳، صنا ه تنجمه قنآ شی  . کوشا،  1

 .۶5-۶۴، صنا ه تنجمه قنآ شی  . کوشا،  2
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ه بالعده« به »سیرپرسیت« ترجمه  ننان « در آیه »خو ر یسیتطیس خن یملج فیملل ولیج که برای مثاه »ولیج
« آمده است  ربد برای پرهیم از   ام و کفی بالله نصیرام شده است و همین تعقیر در آیه »و کفی بالله ولیج

« تفاوت پندا کند و این مخمصیه « به »یار و یابر ای اسیت که مترجی محترم  اینله با ترجمه »نصییرام
« با هی آمده، در آن واقس شییییده اسییییت و در  « و »نصیییییر در موارد متعددی از آیات که دو کلمه »ولیج

« بیه ن ولیجٍ و ر ترجمیه، »ییار و ییابر ن دونو الله مو تنییای  معیاده آن دو آبرده اسیییییت  میاننید  »میا للی مو
«  در  « بیه کیار رفتیه، میاننید »و میا کیه همین معیاده را برای جیای  کیه فقو ریالینصییییییرٍ کلمیه »نصییییییر

« در آیات  « یا »نصییر « نیم به کار برده اسیت و معلوم نیسیت که بود و نقود »ولیج ن نَصییرٍ للتالمینَ مو
راه معلوم نیست فرق این هر دسته نخست، نه نقشی در ترجمه دارد و معاده آن نیست؟ و به

کنیار هی و بیا تلرار »ر« نفی شییییییده اسییییییت و  دو واژه در ترجمیه قرآنی آن نیسییییییت کیه ننید بیار در 
گر فرقی نقود، تلرار به  بیاه در این قالب امری لوو بود.پنداست ا

« رالیکه مترجی محترم در ننان ام و ر نصیرام ن دونو الله ولیج که برای مثاه، جمله »و ر یَجدونَ لیی مو
گونیه ترجمیه کرده اسیییییت کیه »و آنییا در برابر خیدا هی  ییار و ییابری برای خود نییابنید«، مجقور را این

« در آیه   ام و اجعل لنا من لدن  نصیییرام « را در »و اجعل لنا من لدن  ولیج نسییاس  75شییده اسییت »ولیج
به معنای »سییییرپرسییییت« ترجمه کند تا میان دو جمله مسییییتقل تفاوت وجود داشییییته باشیییید  »و از  

که در جمله »و ب خود برای ما سیرپرسیتی بگمار و از نمد خویش برای ما یابری قرار ده«  ننانجان
ا و ر نصیرا« ترجمه شده است  »و از آنان دوست و   یابری مگیرید«. ر تتخنوا منیی ولیج

لی الله« »یار و هر به ما ولیج « در آیه »ينج ر نرا در ترجمه »ولیج راه پرسییش و اشییلاه ما این اسییت که اوج
« اصییل قرار داده شییده اسییت تا همراهی با معنی »وریت نصییرت« یا تداعی کننده آن باشیید که یابر

، دوسییت و مفسییران اهل سیینت گفته « نگونه همممان »همه معانی یار و یابر اند؟ و  انیام لفظ »ولیج
کارسییاز و سییربر و سییرپرسییت را دربردارد« که در پابرقی توضیییحی آمده اسییت؟ و این نه نسییقتی با 

گر یلی رقیقی و بقیییه مجییازی کییدام رقیقی  اسیییییتعمییاه لفظ در بیش از ییی  معنییا دارد؟ ا انیید، 
از    انید اسیییییت؟ و آییا کیاربرد آن در آییات بسیییییییار بیه معیانی مختلم، جم آن یی  معنیا همیه مجیازی

« آمده است؟ ه سلطانام  جمله ترجمه آن به »وارث« که در مثل آیه »جعلنا لولیج

، مانند جوهری در گونه که در گفته واژهیا درسیت آن اسیت، آن فارس ، ابنالصاحاحشیناسیان معتقر
از نگاه مترجی محترم دبر    و  قعام   1نیم آمده  فندات القنآ و رالب اصفیانی در    قاایو اللغهدر 

 
ه«. ابن1 یَ خمر وارد فیو ولیج اسیییت  »الواو و اللام و الیاس فارس نوشیییته  . جوهری نوشیییته اسیییت  »الوَلْی  القرب و الدنوج ...و کلجز مَن وَلو

ه«. رالب اصیفیانی نیم که به یَ خمر آخر فیو ولیج تفصییل این واژه و مشیتقات آن را در اصیل صیحی  یدهج علی قرب ... و کلجز مَن وَلو  
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«، »مشیییییترک معنوی« میان معانی و مصیییییادیق مختلم اسیییییت رو  ایناز   نمانده، گفته شیییییود »ولیج
گر هی مترجی محترم در آیاتی مانند آیه کدام معنای مجازی نیست؟ بههی    عمران آه 2۸بیاه که ا

ن دون المؤمنین«   خین المؤمنون اللیافرین خولییاسَ مو «، بیه دلییل بیا وجود  »ر یتج ترجمیه آن بیه »ییار و ییابر
»په به  ریق اولی    یابر گرفت  که وقتی نقاید آنان را یار و سازد میبودن موضوع، خا رنشان  سلقی
لی  کافران و مشرکان را سرپرست خود گیرند«، اما در جمله  مؤمناننقاید  ای ایجاب  مانند »ينما ولیج

گر به معنای یار و یابر گرفته شیییود، ننین رزمه و اولویتی وجود ندارد رو مترجی محترم  ایناز    الله« ا
« معانی دیگر را نیم دربردارد   مدعی شده است که لفظ »ولیج

دهد که مترجی بیاه با مقایسییییه آن با ناپ نخسییییت، نشییییان میملارته همین اندک که آبردیی به
« در نگاه مفسران ما، نگونه میان این معانی سرگردان شده است؟  محترم با عدوه از معنای »ولیج

« در عرب و فرهن  دینی ما بهبه نتر می بیاه شیییییعیان دارد،  رسیییید با توجه به بار معنای  که »ولیج
گر دسیییییت کی در مثیل آییه مورد بحی ، همیاننید برخی واژگیان میاننید »سیییییریس الحسیییییاب« کیه ترجمیه ا

آمد و گمان ها و تردیدهای  پدید نمیشیید، ننین مخمصییه و پرسییشنشییده، به راه خود رها می
رفت که با »وریت« در معنای خاص آن که محل اتفاق نتر متللمان و مفسران شیعی است، نمی

ت نگرفته و در سییاق موارد دیگری که برشیمردیی، موضیوع امامت و وریت در معنای  همراهی صیور
 خاص شیعی آن در این آیه نیم به محاق رفته است.

 4۱. آیه خمس، انفال، آیه 8
ران قرآن را در جانقداری از ربیلرد شیییییعی یا عدم یلی از آیاتی که می تواند نگاه مترجمان و مفسییییج

آن نشییییان دهد، آیه خمه اسییییت که هی دامنه آن موضییییوع سییییخن و اختلاب اسییییت و هی معرفی  
مصیییییادیق صیییییارقیان خمه کیه در آییه، شیییییش عنوان آمیده اسیییییت. القتیه در دبره معیاصیییییر دربیاره 

عیاصیییییر نتر یلسیییییانی وجود نیدارد و برخی میاننید امیام نگونگی مللییت آن نیم در مییان فقیییان م
کی می و رییا امییام  بییه جییایگییاه امییامییت و در اختیییار  نییه شیییییخ  خمینی آن را متعلق  و  داننیید 

ع(یا امام  )ص(پنامقر  و بیرون از موضییوع بح  کنونی اسییت. این آیه که در سیییاق آیات جیاد و  )
ما لنمتی من شییییس فتنج لله خمسیییه و للرسیییوه و لنی القرب  و قتاه آمده، این اسیییت  »و اعلموا خ نج

 
نوشییته اسییت  »الوَرس و التوالی  خن یحصییل شییی ان فصییاعدام رصییوح لیه بینیما ما لیه منیما، و یسییتعار کند، میقرآن بررسییی 

بل  للقرب من ری  الملان، و من ری  النسیییییقک، و من ری  الدین، و من ری  الصیییییداقک و النصیییییرة و ارعتقاد، و الووریک 
، و قییل  الوورییک و الوَر ی الأمر ، و الولیج و المولی یسیییییتعملان فی النصیییییرة، و الوَرییک تولج ی الأمر رلیک و الیدَرلیک و رقیقتیه تولج ییک نحو الیدو

« و »مولی«، ی و عیده بل  کلجز وارد منیما«.  قق جمله اخیر »ولیج  رود.مر به کار میاداری هر دو در معنای تولج
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الیتامی و المساکین و ابن السقیل ين کنتی آمنتی بالله و ما خنملنا علی عقدنا یوم الفرقان، یوم التقی 
.»  الجمعان و الله علی کلج شیس قدیر

 نقد ترجمه 
ق  از نگاه مفسیران و فقییان شییعه که در برخی روایات ما نیم آمده و برخلاب نتر اهل سینت، متعلجَ

ی« اختصیاص به لنایی جنگی ندارد و شیامل سیایر درآمدها نیم می شیود خمه در جمله »ما لنمتز
و سیییاق آیه مخصیی  آن نیسییت. با اینله در پابرقی به اختلاب یادشییده تصییری  شییده اسییت که 
» قق نتر اهل سییینت »ما لنمتی« اختصیییاص به لنایی جنگی دارد، شییییعیان آن را به معنای »ما 

ی = هر آنیه به دسیت آبردید« گرفته قْتز اند، آیه شیریفه  قق نتر اهل سینت ترجمه شیده اسیت  کَسیَ
بر بنییده خویش در ربز جییدای    بییه آنیییه  و  بییه خییدا  گر  گروه ،  ]رق و بییا ییل[»ا یییاربی  دو  ربز رب

( فرو فرستادیی، ایمان آبرده)مسلمان و کا اید، بدانید که قطعام هر آنیه به لنیمت  فر در جن  بدر
 پنجمش ...«.اید، ی گرفته

، گر هی کسیی بتواند به عنر سییاق آیه و  از سیوی دیگر توجه به منابس شییعی، همراهی مترجی با ب ا
ق خمه نادیده بگیرد تر  اما مشلل میی   نتر مفسران و فقییان اهل سنت را در محدودکردن متعلجَ

در ترجمه و شیر  بخش دوم آیه اسیت که باز موضیوع مورد اختلاب میان بابرهای شییعی و دیگران  
ع(بیییتاسییییییت و بییه امر امییامییت و وریییت اهییل کییه  نیم برمی  ) علامییه   نمونییهبرای  گردد  موضیییییوعی 

خلاب اختصییییار در بخش اوه، در اسییییتدره بر نگاه شیییییعی مفسییییران و متللمان و  قا قای  بر 
فقییان شیییییعی در موضییییوع میی دوم، از منتر روایات به تفصیییییل آن را بررسییییی کرده و به اسییییتناد  

القرب ، ار گروه بیروایات فراوان در منابس شییییییعه و سییییینی نشیییییان داده اسیییییت که مقصیییییود از نی
  )ص( سیییقیل عموم این عنابین نیسیییت و همه مربوط به خویشیییان پنامقر یتیمان، مسیییلینان و ابن

نیست  )ص(القرب « همه خویشاوندان یا همه خویشاوندان پنامقر که مقصود از »بیاست  ننان
ع(بیتو مراد امام از اهل ع(اسیت  از جمله در روایت مسیتند امام صیادق  ) درباره تفسییر این آیه   )

القربای رسییییوه برای امام اسییییت و یتیمان و مسییییلینان و آمده اسییییت  سیییییی خدا و رسییییوه و بی
شییییود  »خمه الله عمج و جلج ل مام، و سییییقیل همه از آه رسییییوه هسییییتند و از آنان خار  نمیالابناس

خمه الرسییییوه ل مام، و خمه بی القرب  لقرابک الرسییییوه ل مام، و الیتامی یتامی آه الرسییییوه، و 
 1المساکین منیی، و خبناس السقیل منیی فلا یخر  منیی يلی لیرهی«.

 
 .۱25، ص۴،   تهیی  الاح ام.  وسی،  1
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ع(بیتسیازد که روایات اهلعلامه  قا قای  خا رنشیان می داشیتن خمه به درباره اختصیاص  )
متواتر اسییییت  »و   )ص(بیت و سییییه گروه دیگر از نمدیلان رسییییوهو امام از اهل  )ص(خدا و رسییییوه

ع متواترة ف  اختصیاص الخمه بالله و رسیوله و اامام من خهل بیته و  الأخقار عن خومک خهل القیت 
کیه رواییات متعیددی از یتیامی قرابتیه و مسیییییاکینیی و خبنیاس سیییییقیلیی ر یتعیداهی يلی لیرهی«  ننیان

اسیییت و خا رنشیییان شیییده که   )ص(سییینت آبرده اسیییت که خمه برای نمدیلان پنامقر منابس اهل
در این دسییت روایات   )ص(ننین روایاتی فراوان اسییت  با این توجه که عمومیت خویشییان پنامقر 

 بودن آن در روایات ما فرق دارد.یاهل سنت با اختصاص

های مسیییاکین و یتیمان و ابن سیییقیل عام  تنیا عنوان اما در این بخش نیم شیییاهد هسیییتیی در ترجمه نه 
القرب « نیم بر این اسییاس که به تعقیر مترجی »الم و رم آن جنه باشیید«  گرفته شییده اسییت، بلله »بی 

که در روایات یادشیییده اهل    )ص( تر از عموم خویشیییاوندان پنامقر عام دانسیییته شیییده اسیییت  رتی عام 
ای نیم بیه گفتیه مفسییییران میا و مفیاد رواییات میا نشیییییده اسیییییت  »...  سیییینیت آمیده اسیییییت  و هی  اشیییییاره 

 ماندگان است«. پنجمش از آنو خدا و پنامقر و خویشاوندان و یتیمان و بینوایان و درراه ی  

، آیه 9  6. آیه فیء، حشر
مشییییابه اشییییلاه و ابیام پنشییییین، درباره ترجمه آیه »فیس« در سییییوره رشییییر وجود دارد که »فدک« از  
ری فَلله و للرسییوهو و لنی القرب  و الیتامی  ن خهلو القز مصییادیق آن اسییت  »ما خفاس اللهز علی رسییوله مو

کین و ابنو السیییقیل«. دررالی که مفسیییران ما مانند جناب  قرسیییی و علامه  قا قای  از  و المسیییا
را  القرب ، یتیمییان، مسیییییلینییان و درراهجملییه بییه اسیییییتنییاد روایییات، موارد نیییارگییانییه بی مییانییدگییان 

 اند.شمرده  )ص(مخصوص خویشان پنامقر 

کیه مراد از »بیت علامیه  قیا قیای  تی کیه   )ص(القرب « نمدیلیان پنیامقر کیید دارد  اسیییییت و معنیا نیدارد 
که سییاق آیه ننان سیقیل نیم و مراد از یتیمان و مسیاکین و ابن رمل بر نمدیلان عموم مؤمنان شیود

ع(بیتکه از امامان اهلننان  دسییتان از همانان اسییتدهد، تیینشییان می نیم روایت شییده که   )
القرب  و وی مقصیییود از بی  1بیت و آن سیییه گروه نیم از آنان هسیییتند.القرب «، اهلمقصیییود از »بی
ه و المسییلین و ابن السییقیل« در سییوره اسییراس را نیم مسییلین و ابن سییقیل در آیه »و آتو با القرب  رقَج

ی اسیتکه سیوره گیرد که تشیریس رلی پرداخت داند و نتیجه میبه بزان آیات یادشیده می  ،ای ملج
 و توضی  خواهیی داد. 2به اینان پنش از هجرت بوده است

 
 .2۰۴-2۰۳، ص۱۹،   المی ا .  قا قای ، 1

 .۸۱، ص۱۳،   المی ا .  قا قای ، 2
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 نقد ترجمه 
از امواه عمومی اسیییت[ تصیییری  به معنای عامی شیییده  [افزون بر ا لاق در ترجمه، در پابرقی با افزودن جمله  

هیا به  دهید. ترجمیه این اسییییت  »هر میالی کیه خیدا از مردم آن آبیادی اسییییت کیه ظیاهر عقیارت ترجمیه نشییییان می 
 ماندگان است«. پنامقر  عاید کرده است از آنو خدا و پنامقر و خویشان و یتیمان و بینوایان و درراه 

از نگاه تاریخی، بالستان »فدک« مصداق »فیس« بود که  قق این آیات نون بدون جن  و جیاد 
آن را به دختر خود   )ص(شی  آن رضیرتشیده بود، در شیمار لنایی نقود و ب   )ص(تسیلیی پنامقر 

بیه   )ص(دانیی کیه خلیفیه تنییا ننید ربز په از ررلیت پنیامقر بخشییییییید و می  )ع(رضیییییرت فیا میه
عنری که تراشییید، آن را به ناروا مصییادره کرد و نماع تاریخی کلامی میان شیییعه و سیینی از آن ربز تا 

 کنون معروب و مشیور است.

اعتنا به نگاه متللمان و مفسیران شییعه و نصیوص روای  و توجه یا کیوقتی مترجی شییعی قرآن ب 
کند و هی در توجه به آن نماع تاریخی، هی عنابین یادشییده در آیه را به صییورت مطلق ترجمه میب 

ای نیم به مصییییادره نارق آن  شییییمارد و اشییییارهتوضییییی  افزوده به ترجمه، آن را »از امواه عمومی« می
کلامی بییه نمی تییاریخی  کییه این معنییا در این نماع  کنیید، ربیید بییه رزمییه  قیعی این امر توجییه دارد 

 همراهی با کدام  رب تلقی خواهد شد.

بنید اسییییییت ییا بگویید ننین  توانید بگویید بیه رزمیه این معنیا پیایالقتیه مترجی محترم در پیاسیییییخ می
نمود که به صیورت شیفاب قید شیود  ای مقصیود او نقوده اسیت، ولی در هر دو صیورت رزم میرزمه

که ا لاق در ترجمه عنابین نیارگانه یادشیده و نیم در شیمار »امواه عمومی« شیمردن »فیس«، نه 
نسییقتی با نگاه مفسییران، متللمان و بلله فقییان شیییعی دارد؟ و به صییورت خاص، بر این اسییاس 

کند؟ القته  ر  این پرسیش لزومام به این معنا نیسیت که مترجی با کار  فدک نه جایگاهی پندا می
کید بر این اسیت که با توجه به ربیه جاری  خلیفه در مصیادره ظالمانه آن همراهی دارد، بلله در تت

جای آن شییاهد توضییی  در مسییاول جموی هسییتیی، شییایسییته و بلله درسییت در ترجمه که در جای
 نیست که این نلته میی به محاق نتر و سلیقه خاص مترجی برده شود یا گرفتار تقیه گردد.

 آیه »و آت ذا القربی«
ه و المسیلین و ابن السیقیل« ننان    1که اشیاره شید، مشیابه اشیلاه یادشیده درباره آیه »و آتو با القرب  رقج

ای که به نوشیییته اینله  قق معروب سیییوره ملی اسیییت، کی و بیش وجود دارد  آیه با  در سیییوره اسیییراس نیم  
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در شییام در دبره اسییارت،    )ع( مثاه در گفته امام سییجاد برای و    )ع( جناب  قرسییی  قق روایات امامان 
که  اسیت و »سیدی« مفسیر نیم همین گفته اسیت  ننان  )ع( بیت یا اهل   )ص( مقصیود خویشیان پنامقر 

 قرسیی با سیند متصیل خود از جناب عطیه عوفی و او از ابوسیعید خدری نقل کرده اسیت که وقتی این  
پنییامقر  شیییییید،  نییازه  قولییه    )ص( آیییه  ا نمه  »لمییج فییا مییه داد   بییه  را  ه " فییدک  خعطی   " و آتو با القرب  رقییجَ

« و افزوده اسییییت که متمون عقیاسییییی وقتی در نامه به عقیدالله بن موسییییی از    )ص( الله رسییییوه  فا میک فدکام
   1برگرداند.   )ع( و این روایت را در پاسخ نوشت، متمون فدک را به فرزندان فا مه ا جریان فدک پرسید و  

که از آیه اشیلار  سیازد  می ، خا رنشیان  دهد می علامه  قا قای  نیم که شیر  آیه را به آیات مشیابه ارجاع 
سیییقیل از اموری اسیییت که پنش از هجرت تشیییریس  القرب  و مسیییلین و ابن شیییود که پرداخت به بی می 

القته وی در آلاز سیوره از برخی مفسیران پنشیین نقل کرده اسیت  2نون سیوره ملی اسیت    ، شیده اسیت 
اینلیه  بیا    مترجی محترم   بیا این ریاه   3انید  از جملیه همین آییه. ای آییات سییییوره را میدنی شییییمرده کیه پیاره 

 ای نیم به مقصود از آن نلرده است. ، رتی اشاره است  القرب « را مطلق ترجمه کرده »بی 

 . آیات اختصاصی فضیلت ۱0
در سیاق آیات پنش با تمرکم بر موضوع وریت و امامت و با ربیلرد مورد نقدی که در ترجمه و شر  آنیا 

موارد نند دیگری وجود دارد    )ع( بیت جایگاه اهل نشییان دادیی، از منتر آیات اختصییاصییی فضیییلت و  
کاسیییتی در ترجمه و شیییر  آنیا از این منتر نیسیییت  اما توجه به آنیا بیشیییتر که مجالی برای نشیییان  دادن 

دهد که نرا درباره این ترجمه، با وجود نقاط قوت آن، این برداشت را داریی که وریت و امامت نشان می 
نتر و    « ، بیا وجود اهمییت آن در منتومیه اعتقیادی و ایمیانی شیییییعیه، بیه »محیاق )ع( بییت و جیایگیاه اهیل 

تر اینله متت ر از ی  خو هر نند باری  فلری شیده اسیت؟ سیلیقه صیارب ترجمه رفته و بلله و میی 
و این آیات با وجود روایات فراوان و با تلا  مفسییران ما در تقینن نسییقت نمدی  و بلله مسییتقیی آنیا با  

الشییییعاع ، نگونه از این منتر مسییییلوت گناشییییته شییییده یا تحت )ع( بیاه امیرالمؤمنین به  )ع( بیت اهل 
تفاسییر دیگر قرار گرفته اسیت  تفاسییری که نسیقتی با تفسییر شییعی آن ندارد یا با نگاه رایج و موجود در  

 نصوص روای  و تفاسیر معتقر و معروب ما بیگانه است. 

ییه »جری و تطقیق« در برای نمونیه مفسیییییر عیالی کیه خود مقیدع ییا مروج  نتر مقیام، علامیه  قیا قیای  
تنیا سیخنی از جری و تعینن نسیقت روایات تفسییری یا آیات شیریفه اسیت، نگونه در این آیات نه
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کند، بلله تلا  کرده اسیت با بیانات تفسییری خود نشیان دهد که آنیه در این دسیته  تطقیق نمی
روایات آمده همه در راسیییتای تقینن و تعینن تنیا مصیییادیق این آیات اسیییت و جای  برای تعمیی  
لیز اللتاب« کسییییی جم وجود شییییریم  آنیا به دیگران نیسییییت و برای مثاه مصییییداق »و مَن عنده عو

ع(امیرالمؤمنین علی نییادیییدهنیسیییییییت. در   ) گفتییهواقس  یییا ترجی   ، گرفتن این رقییایق  هییای دیگر
گرفتن از بخشیی از مقانی معرفتی شییعه و مسیتندات قرآنی خواسیته یا ناخواسیته به معنای فاصیله

و ردیثی بابرهای تاریخی کلامی آن است و راشا که ترجمه تفسیرگونه قرآن از ی  مترجی شیعی 
ای از خواننیدگان ترجمیه درباره  آبر باشییییید و بخش عمیدهرو وی گرفتیار ننین نقصیییییی بزرج و رنج

ع(بیتخقر گناشیته شیوند  خوانندگانی که به بابرمندی به ملتب و منهب اهلآنیا ب  مفتخر   )
 شود.هستند. در اینجا به بیان دو مورد بسنده می

 ۲۲-5الف( آیه اطعام، سوره انسان، آیات  

های  اسیت که به فراوانی های خوب ترجمه مورد بح ، افزودهدر آلاز اشیاره شید که یلی از بیاگی
در . مترجی محترم  برای فیی بیتر معنیا و مراد آییات بیه متن جملات ترجمیه افزوده شییییییده اسییییییت

گونه تعریم کرده اسییییت  »همه مقدرات و محنوفاتو کلام نامه ترجمه، معیار کلی آن را اینشیییییوه
)(   م و گاه مرجس ضیمیر و اریانام مراد آیه در میان پرانت  [ ]که رزمه ایجاز قرآن اسیت در میانه کروشیه

های بسییار فراوان ترجمه  درسیتی روشین نیسیت که پابرقیاما به  تر در  شیده اسیت«با قلی کون 
کی افزوده شیده اسیت؟ ترجمه ای این های که به تعقیر مترجی »رجی و محتوای پانوشیتبا نه ملا

توانید از  ترجمیه قیابیل توجیه و در رید یی  تفسییییییر کوتیاه اسیییییت و خواننیده بیا داشیییییتن این ترجمیه می
 1مند شود«.نلات قرآنی و مفاهیی تفسیری نیم بیره

ای از آیات سیوره »انسیان« اسیت  توجیی به دسیتهگردد، ب برای مثاه و تا آنجا که به بح  ما برمی
که بر پایه روایات متعدد سیینی و شیییعه در شییتن و سییتایش علی، فا مه، رسیین و رسییین علییی 
ه  طعمون الطعام علی رقج السییییلام نازه شییییده اسییییت و قضیییییه آن معروب و نقطه  قل آن، آیات »و یز

ما نطعملی لوجه الله ر نرید منلی جما « است.مسلینام و یتیمام و خسیرام  ينج  سم و ر شلورام

 نقد ترجمه 
که  این آیات گرنه مملن اسییت گفته شییود ارتقاط مسییتقیی با موضییوع امامت و وریت ندارد، اما ننان 

کند که نرا نه در  اشیاره شید، در تقینن ربیلرد کلی ترجمه از نگاه این موضیوع، این پرسیش را تقویت می 
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متن ترجمه و نه در پابرقی ارتقاط این آیات با آن انوار پاک صییییلوات الله علییی و شییییتن نزوه آن رتی با  
خلاب  یی  کلمیه ییا جملیه کوتیاه نیم بییان نشیییییده اسیییییت و اگر هی گمیان رود کیه اشیییییاره در متن ترجمیه بر 

رود و شیاهد آن  شییوه آن اسیت  اما پنداسیت در پابرقی ننین منعی نیسیت و توقس گمافی به شیمار نمی 
های متعدد اسییییت که در بیل ترجمه آیات دیگر آمده اسییییت و جای  های بسیییییار و شییییتن نزوه شییییر  

تواند پرسیییش و توقس یادشیییده را دونندان کند که نرا در  برشیییماری آنیا نیسیییت. اما بکر نمونه بیل می 
« آن توضیی  آمده اسیت و رتی به محتوای نتر دیگر که قضییه مربوط به   همسیر دیگر پنامقر  سیوره »نور

 ای به شتن نزوه آن نشده است؟ است، اشاره نشده است و در اینجا در سوره »انسان« هی  اشاره 

، بیل ترجمه قضیییه »يف «، مترجی محترم این توضییی  را رزم دیده اسییت که «نور »در سییوره مقارک  
کید بر پاکدامنی وی است  »مفسران و ت »بانو عایشه« و ت _ به تعقیر وی _این آیات در رد تیمت از  
ییان میناهیب اسیییییلامی  نتر دارنید کیه این آییات بیه منتور تقرویه بیانو عیایشیییییه وریدت  _ جم گروهی _راب

سییسه پنج سییطر به شییر  آن اختصییاص     از تیمت زنا نازه شییده اسییت« )ص(همسییر رسییوه خدا
یافته اسیییت. ظاهرام تعقیر »جم گروهی« اشیییاره به مفسیییرانی دارد که قضییییه را مربوط به همسیییر دیگر 

یه ققطیه« شیییییمرده)ص(پنامقر  اند. علامه  قا قای  که سیییییه اشیییییلاه عمده بر روایات اهل ، »مار
علیج بن ابراهیی در تفسییییر را بازگو   ۀ، گفتکندمییه را مربوط به عایشیییه شیییمرده وارد  سییینت که قضییی

یه ققطیه« اسیت که از سیوی عایشیه متیی شید  کند  می که  قق روایات شییعی قضییه مربوط به »مار
با این افزوده    گیری بر این روایات، ترجیحی در یلی از این دو نتر ندیده اسیییتو سیییسه با خرده

 تا قابل پنیر  شود.  1مگر اینله گفته شود روایات دسته دوم در شر  قضیه نارسای  دارد

جالب توجه است که در رالی در ترجمه مترجی محترم شیعی ما از اشاره کوتاه به شتن نزوه آیات 
یغ  ر اهل سنت، با رسن توجه و دقت خود درباره سوره  که آلوسیبرزد مییادشده در   « انسان»مفسج
م این اسیییت که خداوند  یاز لطابیت، بر نزوه این سیییوره درباره اهل اسیییت که بناکرده خا رنشیییان  

هیای بیشیییییتی نیامی از  برای رعیاییت ررمیت »بتوه« و »نور نشیییییی« رسیییییوه، در برشیییییمیاری نعمیت
دین« کرده اسییت  »و من اللطاوم علی القوه بنزوه رور  العین نقرده و تنیا تصییری  به »ولدان مخلج

السیییییورة فییی )اهل القییت( ينه سیییییقحیانه لی ینکر فیییا الحور العین و ينمیا صیییییر  عم و جل بولدان  
رسیین دقت و توجیی که مورد اسییتققاه علامه  2ن رعایک لحرمک القتوه و قرة عین الرسییوه« مخلدی

 3 قا قای  نیم قرار گرفته است.
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نتر ما گاه به شیییییتن نزوه اشیییییاره  القته ناگفته نماند که در ترجمه برخی آیات در موضیییییوع کلی مورد
عمران« که القته ترجمه دقیق و بلله درسیت »خنفسینا« به بزان  شیده اسیت  مانند آیه مقاهله در »آه

»پسیییرانمان« و »زنانمان«، »خودهامان« اسیییت و نه »خودمان« که در ترجمه آمده اسیییت  نیم شیییر   
در لار هنگام هجرت به همراه ابوبلر که دنار نگرانی شییده بود و   )ص(شییدن پنامقر قضیییه پنیان

درسییتی به توبه آمده اسییت، به  ۴۰به او دلداری داد که لمگین نقاشیید و در ترجمه آیه    )ص(پنامقر 
تقس مفسییران و رتی برخی متللمان ما مانند شیییخ مفید، شییر  و اسییتدره شییده اسییت که ضییمیر 

ه علییه« به پنیامقر   در  گردد و نزوه آرامش الیی بر آن رضیییییرت  برمی )ص(جملیه »فتنمهَ اللهز سیییییلینتیَ
لی اللهز  اند  ننانبوده اسیت و نه ابوبلر که برخی از اهل سینت توهی کرده ما ولیج که در ترجمه آیه »ينج

ی راکعون«، در ناپ اخیر اشاره به شتن نزوه آن   ه و النین یقیمون الصلوةَ و یؤتون المکاةَ و هز و رسولز
ع(بخشیییی امیرالمؤمنین علیشیییده و آمده اسیییت  »نزوه این آیه درباره خاتی مورد اتفاق مفسیییران   )
« و اصیل شییعه و بیشیتر مفسیران اهل سینت اسیت«  هر  لی« به »یار و یابر نند به نتر ما ترجمه »ولیج

 به تفصیل گنشت.  دادن آن و آبردن سایر معانی در پابرقی، درست نیست و شر  آنقرار 

 4۳ب( آیه علم الکتاب، رعد، آیه 
آیۀ آخر سورم »رعد« یلی از آیاتی است که میان مفسران شیعه و سنی محل بح  و اختلاب قرار گرفته 

گفتند  تو پنامقر نیسیییتی، خداود پاسیییخ  می   )ص( اسیییت که در آن با اشیییاره به گفته کافران که به پنامقر 
دهید  بیه آنیان بگو  به اسیییییت کیه خیدا مییان من و شییییمیا گواه اسیییییت و آن کسییییی کیه علی کتیاب نمد  می 

«. موضیوع   لْیز اللتابو لْ کفی باللهو بینی و بینلی و مَن عنده عو رسیلاً قز اوسیت  »و یقوه النین کفروا لسیتَ مز
های نندی مطر  اختلاب، جمله »و من عنده علی اللتاب« اسییییت که مراد نه کسییییی اسییییت؟ گفته 

خی هی آن را  شییییده اسییییت  از جمله اینله مقصییییود عالمان ییودی و مسیییییحی عصییییر نزوه اسییییت و بر 
 اند که اسلام آبردند. محدود به کسانی از اینان مانند عقدالله بن سلام و سلمان فارسی کرده 

اند که مراد از آن  اما مفسران ما مانند جناب  قرسی در تعینن مقصود از آن، روایاتی را شاهد گرفته
ع(بیییترا امییامییان اهییل ع(بیاه علیبییه  ) یییه از امییام   ) ییید بن معییاب شیییییمرده اسییییییت  مییاننیید روایییت بر

ع(صییییادق ه ما و افضییییل ما و بیترین ما په از پنامقر  )   )ص( که مقصییییود آیه ما هسییییتیی و علی اوج
)ص(«. برخی روایات اهل سییییینت نیم  لنا و خفضیییییلنا و خیرنا بعد النقیج انا عنی و علیج خوج اسیییییت  »يیج

 مؤید همین معناست.

لْیز اللتاب« در شیییش سیییطر آمده و با وجود تعدیل آن در  اما آنیه در پابرقی ترجمه »و مَن عنده عو
کید می گاهان واقعی به شییییودمقایسییییه با ناپ نخسییییت، همینان بر آن تت ، این اسییییت که مراد »آ
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تورات و انجیل یعنی علمای ییودی و مسیییحی عصییر نزوه این آیه اسییت که شییواهد ظیور پنامقر  
ای از آنیا هی په از بعثت رسییییوه  های آسییییمانی خویش دیده بودند و عدهرا در کتاب )ص(خاتی
کیید بر این معنیا بیه آییه »خ و لی یلن لیی آییکم خن یعلمیه   )ص(خیدا ییدنید«. مترجی محترم در تیت بیه او گرب

ع(کند و روایات یادشیده در تطقیق آیه بر علیعلماس بنی اسیراویل« اسیتشییاد می را از »باب جری  )
و تطقیق مفیوم آیه بر مصیداقی خاص« شیمرده اسیت  تازه با این قید که »این هی در صیورتی اسیت 
کیه مراد از »اللتیاب« را در اینجیا قرآن کریی بیدانیی« و پنیداسیییییت نتر وی همیان معنیای نخسیییییت و 

کید بر این معنا نیم کی ترجی  آن اسییت  بهدسییت بیاه اگر جمله محنوب از ناپ نخسییت در تت
 شاهد گرفته شود.

که به اشییاره گنشییت، علامه  قا قای  که بارها در شییر  روایات تفسیییری و تعمیی مفاد اما ننان
تنیا سیییییخنی از آن پنش آیات، به اصیییییل  ابت »جری و تطقیق« اسیییییتناد کرده اسیییییت، در اینجا نه

های دیگر مفسییران اهل سیینت که عمده آن همان گفته ترجیحی مترجی آبرد، بلله بر ردج گفتهنمی
کید جسیییته اسیییت. پاسیییخ آقای  قا قای  مقتنی بر دو نلته کلیدی   اسیییت، اسیییتدره کرده و تت
اسیت  یلی اینله سیوره »رعد« ملی اسیت و دیگر اینله آنیه در آیه آمده مسی له شییادت اسیت و 

یی  از عیالمیان اهیل کتیاب، آن ربز ایمیان نییابرده بودنید تیا شیییییییادت دهنید و نیه صیییییرب علی و هی 
رو معنا ندارد به اسیتناد شییادتی که رتی ی  نفر نیم ایندت نداده اسیت  از کسیی هی از آنان شییا

 انجام نداده، ارتجا  شود.

این گفته هی که مقصیییود افرادی از اهل کتاب اسیییت که اسیییلام آبردند و دیدیی در توضیییی  و اسیییتدره  
مترجی آمده بود، اسیاسیام جای  ندارد  نون اینان همه در مدینه اسیلام آبردند و نه مله که مترجی نوشیته 

که نقل شیده اسیت وقتی از  به او گربیدند«  ننان   )ص( ای از آنیا په از بعثت رسیوه خدا اسیت  »عده 
ر پرسیییدند آیا مقصییود از آیه عقدالله بن سییلام اسییت، پاسییخ داد  نه، نگونه ننین   سییعید بن جقیر مفسییج

 که این سوره ملی است  »ر و کیم و هنه السورة ملیک«. رالی شود، در نیمی می 

گر ننان بود که ظاهر سیییخن مترجی نشیییان می تیمیه که از مخالفان سیییرسیییخت معنای  دهد، ابنا
) (   بودن خصیوص این آیه کندرفت که ادعای اجماع بر مدنیشییعی آیه اسیت، تا آنجا پنش نمی

او نیم   1خنج ایییک میدنییک بیارتفیاق، و هو کمیا تری«.  -  تیمییک و قید خلربو هو ابن  -»و قیاه بعضییییییی  
شییییید کیه برخی از اهیل کتیاب میاننید عقیدالله بن سیییییلام په از  همیاننید مترجی محترم میا میدعی می

دبران میدینیه    ،بعثیت در ملیه ایمیان آبردنید. القتیه مملن اسیییییت مقصیییییود مترجی از »په از بعثیت«
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توان با گفته باشییید که در این صیییورت اشیییلاه آن آشیییلارتر اسیییت  نون سیییوره ملی اسیییت و نمی
 تیمیه همراهی کرد.ابن

کید دارد مقصییییود آیه صییییرب »علی« که در اسییییتشیییییاد مترجی محترم نیم آمده  ت علامه  قا قای  ت
تواند مقصییود صییرب تحمل شیییادت و ادای آن په از اسییلام آبردن  نمیاسییاس همین بر    نیسییت

دانسییتند قرآن کلام خداوند اسییت، ارتجا  کرد و شیید به علی خود کافران که میباشیید، وگرنه می
سییراغ کافران اهل کتاب نرفت. آقای  قا قای  این توضیییحات را مؤید گفته جمعی و نیم روایات 

ع(بیتفراوانی از اهل ع(شیمارد که مقصیود از »من عنده علی اللتاب« را علیمی  ) شیمرده و آنیا   )
گر این آیه بر یلی از کسییانی که آن زمان به ت را بازگو کرده اسییت. ت کید جناب علامه این اسییت که ا

ع(علی  ایمیان آبرد منطقق بیاشیییییید، آن شیییییخ   ()صپنیامقر  کیه عیالی  ) ترین فرد بیه قرآن بود و بود 
گر دربیاره ایشیییییان جم ریدیی   قلین کیه متواتر از  ریق  رواییات متعیدد معتقر شیییییاهید آن اسیییییت و ا

 1کرد.شیعه و سنی است نقود، همان کفایت می

 ج( آیات دیگر 
کنید  میاننید آییه  جم دو آییه ییادشیییییده، آییات دیگری نیم جلیب توجیه میترجمیه موضیییییوع بحی ، بیهدر  

کم وسیییییطیام لتلونوا شیییییییداس علی النیاس و یلون الرسیییییوه علیلی   ۱۴۳ کی خمیج کینلی  جعنیا بقره  »و 
«، آیه   کی و ما جعل علیلی فی الدین  7۸شییدام سوره رج  »و جاهدوا فی الله رقج جیاده هو اجتقا

یلی المسلمین من ققل و فی هنا لیلون الرسو ک خبیلی يبراهیی هو سمج ه شییدام علیلی من رر  ملج
سییییوره توبه که در مقایسییییه با آیه مشییییابه پنش از آن، مسیییی لۀ  ۱۰5و تلونوا شیییییداس علی الناس«، آیه  

یَری اللهز عملَلی و رسییییولز  ل اعملوا فَسییییَ ه و عرضییییه اعماه بر »مؤمنان« را نیم مطر  کرده اسییییت  »و قز
  بیاه بیه اسیییییتنیاد رواییات متعیدد آبرده، المؤمنون« و بیه شیییییرری کیه برای نمونیه علامیه  قیا قیای  بیه

ع(مقصییود عرضییه اعماه بر امامان کی به شییتن اسییت. در این موارد شییایسییته یا رزم اسییت دسییت  )
 نزوه یا روایات و بیان تفسیری آن، همانند دیگر موارد اشاره شود.

ه و یتلوه شییاهدٌ منه« که مترجی    ۱7افزون بر این آیات، آیه  سییوره هود اسییت  »خ فمن کان علی بینک من ربج
ابعان به »شییماری از روایات فریقین« که »مصییداق شییاهد،  با وجود  محترم در تقینن »یتلوه شییاهدٌ منه« 

اسییت«، ترجی  داده اسییت که مراد از آن را جقرویل بشییمارد  با این اسییتدره که    )ع(  الب علی بن اب  
اما علامه     کردن« اسیت« »»یتلوه« به قرینه لالب موارد اسیتعمالش در قرآن، به معنای »خواندن و تلاوت 
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« اسییییت و نه »تلاوة« و به  لو راه مقصییییود از  هر  قا قای  اسییییتدره کرده اسییییت که این کلمه از ماده »تو
ی آمده است.  )ع( علی  مصداق آن   1است که در روایات شیعه و سنج

 بندی جمع
سییخن گرنه به درازا کشییید و نقد یا نقدهای دیگری نیم بر ترجمه نوشییته شییده که این بنده ندیده 

شییود و اسییت، اما اهمیت ترجمه قرآن به صییورت کلی آن هی وقتی در قالب تفسیییرگونه منتشییر می
بیاه از منتر مسییی له بسییییار میی وریت و امامت که در منتومه اعتقادی شییییعه په از تورید و به

ترین موضیییوع و خاسیییتگاه اصیییلی آن قرآن کریی اسیییت، و بارخ   ترین رکن و تاریخی، میینقوت
مندان و رتی  گردد و  قعام مورد استققاه علاقهای شیعی نوشته و منتشر میوقتی از جایگاه روزه

 گیرد، عنر این اهتمام و بسو سخن است.برخی مقامات عالیه دینی و سیاسی قرار می

گر هی گفته  همه با این امید که در عمل نیم مورد استققاه مترجی و بیراستاران محترم قرار گیرد و ا
شیود که مترجی در تمام موارد یادشیده  قق برداشیت خود و نه این مفسیر یا آن متللی عمل کرده و 

د دیگران نقوده اسییییت، دسییییت بیاه فرزانگان از اهالی علی و فرهن  که مجاه کی دیگران بهاو مقلج
بررسیییی تفصییییلی ترجمه را ندارند، بر آنیه در این ترجمه »آمده« و »نیامده« واقم گردند یا بیشیییتر 

 واقم شوند  نه با ربیلرد کلی آن همراهی داشته باشند و نه نداشته باشند. 

 و الصلاة و السلام علی آه الله الطاهرین و السلام علیلی و علی عقاد الله الصالحین.
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